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 علیرضا بهتویی 

  ژوئن   ۱۳به ایران در    یلئاسرا  بر  ی افراطی حاکمهاراست نظامی    ی حمله  در پی

 ۱۲وحشتناک مرگ و ویرانیِ    ی مردم ایران و اسرائیل تجربه(  ۱۴۰۴خرداد    ۲۳)  ۲۰۲۵

از سر گذراندندپهپادی  هوایی،    روز جنگ را  برقرار آتش   .و موشکی  تاکنون  بسی که 

هم  گیری جنگ، در هر لحظه باز سرخطر از   .رسدبه نظر می است، ناپایدار و شکننده  

ترس، خشم،   :ایمهبوداحساسات شدیدی  ما، درگیرِ  ی  هدر این روزها هم  .وجود دارد

مقاله  . شگفتیو    اندوه محوری  پیرامون   ی موضوع  تأمل  چرا  که  است  این  حاضر 

 دوستی، در ایران امروز ضرورت جدی دارد؟ ناسیونالیسم و میهن 
روزه که هنوز هم بر سرِ ایران ی منحوس جنگ دوازدهسایه   جای دیگری نوشتم

می  ناسیونالیسم  سنگینی  متفاوت  انواعِ  تلاقیِ  محل  جنگاقتدارگراکند،  و   طلب ، 

در غزه و امان  پس از کشتار و جنایات بی راست افراطی در اسرائیل    ۱. است   کننده طرد

دارد،    هاسال  تلاش  ایران  به  حمله  با  فلسطین،  مردم  ایرانای  ویرانهآزار   . دبساز  از 

آمریکا با شعار  که دست در دست اولی و  گرای ترامپ،  کار و راست ناسیونالیسم محافظه
 ی گذشته، بر احیای قدرت  (Make America Great Again)  را دوباره بزرگ کنیم

   . سازی استوار استکاری اقتصادی و مخالفت با مهاجرت و جهانی، محافظهایالات متحده

از دست دادن مشروعیت و    رغمعلی تندروهای حکومتی    در ایران هم، از یک سو

 ی در منطقهسیاست خارجی  اخیر در    ی دوره  پیدری پیهاحمایت مردمی، شکستِ 

 در حفاظت از جان شهروندان،   در این جنگ  شانکفایتیبی   خاورمیانه و آشکار شدن

داخلی و ماجراجویی   ی ی اقتدارگرایانه در زمینه هاسیاست  ی چنان با اصرار بر ادامههم

که با    در عین حال  . کوبندمی   المللی، بر طبلِ نفرت، سرکوب و جنگبین   ی در عرصه

ال  ؤزیرِ س  ها اقتدار آن  ،بیش از هر زمان دیگری   ،در این جنگ  شانکفایتی بی   آشکار شدن 

بهانه   رفته به  وضعیت    ی است،  نوعی  اسراییلی،  با جاسوسان  مقابله  و  جنگی  شرایط 

 همزمان،   .اندها را افزایش دادهو اعدام  هاموج بازداشت   و  العاده در کشور ایجاد کردهفوق

وسیعِ   اخراج  افغانستانی با  و  )ضعیفتبار  مهاجران  جامعهآسیبترین  قشر   ( پذیرترین 

دارند نژادپرستانه،  تا  تلاش  ناسیونالیسمی  به  زدن  دامن  موج    شدنِ  سواربا   با  بر 

د تا شدت انزجار افکار ندرست کن   ی«بلاگردان»ها  از آن  ،ستیزی در جامعهافغانستانی 

 . را کاهش دهند عمومی از خود
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اند که  در سوی دیگرِ این ناسیونالیسم افراطیِ تندروهای حکومتی، نیروهای ایستاده

یای ؤ و با دفاع از جنگ، دخالت و تجاوز خارجی، در آرزو و ر  طلبیبا پرچم سلطنت 

   .نداو بازگشت به قدرت  «احیایِ عظمتِ تمدنِ ایرانی»

ی افراطی، که به جانِ  هاال اکنون این است که آیا برای این انواعِ ناسیونالیسم ؤس

ایرانیان تبدیل   ی اند، جنگ، ویرانی، مرگ و نگرانی را به زندگی روزمرهمردمِ ایران افتاده

گونه است؟ آیا نیروی اند، بدیلی وجود دارد؟ اگر بدیلی هست، مختصات آن چه کرده

که به ارزش و کرامت انسان اعتقاد دارد و بر اهمیت عقل و تجربه در  طلبِ ایرانیصلح

تأکید مسائل  حل  و  یک  می  ،دارد  شناخت  از  بندی صورتتواند  گفتمانِ   دقیق 

جمهوری دموکرا  دوستیمیهن  دربرگیرندهتیک،  و  دهد  ،(inclusive)  خواه  که   ارائه 

بگیرانِ فقیر کشور تا زنان، جامعه )از مزد  ی تحت ستم هاگروه   ی همهظرفیتِ شمولیتِ  

جنسیهااقلیت مذهبی،  قومی،  باشد  (...،ی  داشته  آن  ؟،را  یک هاآیا  راه  در  که  یی 

دوستی توانند پرچمِ این میهن می   کنند،می   تلاش  جمهوری سکولار دموکرات در ایران

تیک و دربرگیرنده را، در برابرِ انواعِ اقتدارگرایی ناسیونالیستی برافرازند و آن را دموکرا

ملی أخوانید، تمی  به بدیلی در برابر نفرت، کینه و جنگ تبدیل کنند؟ آن چه در زیر

، موضوعِ ناسیونالیسم و میهن دوستی و انواع گوناگونِ آن در هاپرسش است بر همین  

 .موقعیتِ امروزِ ایران

*** 

  

پیش فرضِ اساسیِ این نوشته آن است که »ناسیونالیسم« در انواعِ گوناگونش، از  

ی متفاوتِ  هادوم آن که گونه   .قدرت بسیجِ بسیار بزرگی در میان مردم برخوردار است

های هر کدام اهمیت جدی گیزیرا که بررسیِ ویژ  .ناسیونالیسم را باید از هم جدا کرد

   .دارد

بارزِ این نوع    ی نمونه   .ناسیونالیسمِ اقتدارگرا و طردکننده است  -نخست    یگونه

 یی آستانههادر سال   سوسیالیسم اروپاییی اوج گیری فاشیسم و ناسیونال هاسال  را در 

ترامپهادر سال  . جنگ دوم جهانی است با ظهورِ دونالد  ایالات متحده  ی اخیر،    ، در 

( مودی  هندNarendra Modiنارندرا  در  روسیه(  در  پوتین  ولادیمیر  ژائیر  و    ، 
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بار دیگر سر بر ناسیونالیسم،  از    نوع( در برزیل همین  Jair Bolsonaro)  بولسونارو

  .آورده است

تاریخی این   ی دو نمونه  . تیک و دربرگیرنده استدموکراناسیونالیسم    -  دوم  یگونه

، هاتدموکرا با ابتکارِ عملِ سوسیال   ۱۹۳۰ی  دهه   در سوئدنوع از ناسیونالیسم برایِ نمونه  

و  بگیرد  را  کشور  این  در  نازیستی  جریانات  رشد  جلوی  توانست  که  شد  تجربه 

کنگره ملی هند   ی بعدی، پروژه  ی نمونه  .سی را نیروی برترِ جامعه کند دموکراسوسیال 

اما پیش از بحث   .جواهر لعل نهرو، بود  ی استقلال و بعد از آن در دوره  ی در آستانه

   .کنممی  تری از ناسیونالیسم را ارائه، ابتدا تعریف دقیقهاپیرامونِ آن تفاوت

 

 تعریف ناسیونالیسم 
بلکه  پدیده(  Nation-states) ها  ملت-دولت نیستند،  ازلی  یا  طبیعی  هایی 

اجتماعیهاساخته بر ( Imagined Communities)«  تصوری »جوامع  یا    ی 

ها وجود دارند چون مردم باور دارند که وجود دارند و خود را بخشی از ملت   . هستند

هیچ گاه یکدیگر را از   آن،  اعضای   اکثر  اگر  حتی  -  کنندچنین جمعِ مشترکی تصور می 

رابطه و  نکرده  ملاقات  باشند ای  نزدیک  جامعه   ۲. نداشته  اساسی   ی ظهور  ترین  مدرن، 

ملی   ی زمینه  و  ملت  دهقانی کوچک   گراییپیدایش  و  سنتی  که جوامع  وقتی  است، 

را  همدیگر  همه،  که  مدرن می  )جایی  و  بزرگ  به شهرهای  را   شناختند(، جای خود 

آدممی  )که  ناشناس  هادهد  یکدیگر  ناآشنای برای  قدرتو  کوچک هاند(،  محلیِ  ی 

رئیس ها)کدخدا خوانین،  قبیلهها،  خود هاواسال ،  ی  کنترل  زیر  را  محلی  مردم  که   )

دادند، جای خود را به می   داشتند و به امپراتور یا شاه در مرکزِ امپراطوری، باج و خراج

   .دهندمی  و مدرن  تمرکزمها دولت

و    یآموزش  کردنِ سیستمو همگانی   سازی ی مدرن با همگونهامرکزی دولت  قدرت

زبان رسمیترویج  شکل های  مدرن،  ارتش  ایجادِ  و  سربازی  اجباری  خدمت  گیری ، 

پایهوبور انبوه صنعتی  تولید    . ریزندمی   راگیری هویت ملی  شکل   یِهاکراسی وسیع و 

ی متقابلِ این  هاارتباطات و کنش، محل  ها، ادرات دولتی و پادگانهامدارس، کارخانه

بودند که دیگری  ها ابزارهای  ها، و موزهها، نقشه سرشماری   .شودمی  با یکدیگر  هاغریبه
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گسترش   .و به آن مشروعیت بخشید کردند  »ملت« را تعریف  ها  با آن  ی مدرنهادولت

چاپ(  ارتباطات   صنعتِ  طریق  حمل)از  مدرنو  وسایل راه)  ونقل  و  تلگراف  آهن، 

نوینحمل سرزمین   (ونقل  یکپارچگی  ایدهبه  که  داد  اجازه  و  کرد  کمک  های ها 

 . تر پخش شوندتر و گستردهناسیونالیستی سریع

 مثابه به   ملت   ( ۱به شرح زیرند:    ، در یک جمع بندیِ کوتاه،هاملت   ی اساسیِهاویژگی

مدرن،  یک جوامع  در  مهم  »جماعتِ    ،اجتماعی  ای برساخته   واحد  یک  مفهوم  در 

 (۲  ، شناسند، اماافرادش یکدیگر را نمی  ی همه   تصورشده« یا جماعت خیالی است که

دارد وجود  آن  اعضای  میان  جمع  یک  به  تعلق  و  همبستگی  از صرف  و  نوعی  نظر 

عنوان یک  ملت همواره بهرد،  وجود دا   یهر ملت  میانِ آحادِای که  واقعی  ی هانابرابری 

برابرحقوق،  رفاقت شهروندانِ  میان  همبستگی  می  و  و   (۳  .شودتصور  معین  افراد 

  ،آن محدود و متناهی است ی بنا به تعریف، دامنه محدودی عضو این گروه هستند، لذا

مقابلِ »ما«(ها)»آن  دیگرانی  (۴ قرار دارند که مثل هر هویت    « در  از آن  بیرون  در 

 آن برای تعریف ملت ضرورت دارند، تا گفته شود که ما آنانی هستیم که مثل    ۳دیگری

در درون هم هویت ملی، به اشکال گوناگون، »ما« را    (۵،  ی بیرونی نیستیمهاغریبه

ممکن است، یک گروه اکثریت، یا مسلط، مدعی باشد که »ما« با متر   .کند می  تعریف

ساکنان کشور باید خود را با   ی ( معنی دارد و بقیه ...و معیارهای آنان )زبان، فرهنگ و  

ممکن است که »ما« کثرت در وحدت را پذیرفته، همه را   . این معیارها انطباق دهند

   .نباشد برگیرد و برتری زبان، فرهنگ یا موقعیت گروهی در آن در

با  ی خیالی را می عنوان یک جامعهظهور ملت به  با  جاتوان  های تعلقیگزینی آن 

به جماعت قدیمی و  تر  تصوری  داد  خیالیهای  به    .توضیح  یا ی دینیجامعهتعلقِ   ،

دینی    ی تعلق به جامعه  ای براگر برای لحظه  .پیش از تعلقِ ملی وجود داشتای،  قبیله

شباهت  کنیم  است  کاملاً  هامکث  از  ملی   .روشن  سلفگرایی  احساس   ،اشاین  نوعی 

دین با مرگ پیوند دارد، با مثل این که  پنداری را به ارث برده است:  هویتهمعمیق  

در   های سرباز گمنامآرامگاهدر این زمینه،    .چیزی که باید بتوانیم برایش بمیریم

 ۴. آوردمی را به یاد میراثاین  ی نوین، کاملاًهاملت ی پروژه
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تا این ، نیازی پدید آمد  در جوامع مدرن  افول دینبا  و    مدرن   یجامعه ظهور  با  

بر کندخلأ  پُر  را  دین  از  مانده  به   جای  را   existential))وجودی  تعلق    ،نوعیو 

  جا روشن آن  ،گراییپیدایش ملت و ملی  ی شناسانه ترین دلیل رواناساسی   .جایگزین کند

شناختند(،  می  شود که جوامع سنتی و دهقانی کوچک )جایی که همه، همدیگر رامی 

را به شهرهای بزرگ و مدرن ناشناس   هادهد )که آدممی   جای خود  و  برای یکدیگر 

بیناآشنای افراد  شهر،  به  مهاجران  این  و  تنهاییونامند(  و  این   .شوند می  نشان  حالا، 

جدید را   «برادری »، نوعی  اندکردهارتباط  شان قطع  با تعلقات خاص و اولیه  کهتنهایان،  

می  تازه   در  مشارکت  ی پایه  بر  که  ای برادری   -  کنندتجربه  هویت  شکل    ملی  ی یک 

 .رودمی هم فراتر اولیه گیرد که از آن تعلقاتمی 

دهند، که  ارائه می را    تداوم تاریخی  یک  ها روایتی ازملت   -  تداوم و معنانوعی از  

  . دهد ای امیدوارکننده پیوند می و آینده   تاریخی  ی باشکوهرا به گذشته   امروزِ شهروندان

فردِ  ترتیب،   اینبه   زندگی  تنهای شهرنشین،به  و  بسیار معنا و جایگاهی     کوچک 

شوی که کورش و  می   بزرگی از یک کلِّئ، تو جزهادر این قصه  .بخشدمی  تربزرگ 

تر آن هستند و قرار است که این عظمت، دوباره و بزرگ  ی تخت جمشید و رستم پیشینه 

ی اخُروی و هان که در آن مفهوم جوامع مدر  درویژه  به   این امر  .از پیش، بازسازی شود

»برساخت    ، یکناسیونالیسمپس    .یابندمی   تر شده، اهمیت بیشتری دنیایی ضعیف آن

- تأسیس دولت  روندِی  که در دورهیی است  هاایده  و  هاروایت  ای ازمجموعه  اجتماعی«،

ها ملتمدرن است که    یدر این دوره  .از آن استفاده شده است  تعریف و  های مدرنملت 

مدرسه  مانند  اجتماعی  نهادهای  توسط  رسانه عمدتاً  حملها،  ارتباطات،  و ها،  ونقل 

می )  هازیرساخت متصل  هم  به  را  مردم  که  از و    شوند می   «ساخته»  (کنندچیزهایی 

شدن به یکدیگر در متصل    با در کنارِ هم بودن و  ،ونقل مدرنحملات و  طریق ارتباط

 . گیرندشکل می ی سراسری، هابا خواندن کتاب و روزنامه ...ادارات و ،مدرسه، پادگان

 

ناسیونالیسم از  بالا  تعریف  مقابل  برساخته )به   در  یک  در   اجتماعی(  ی مثابه  که 

شود، البته تعاریف عنوان تعریف مسلط شناخته می گرایی بهی مطالعات ملت و ملی حوزه

که بر این باورند    «ای گرایانهذات»های  و تفاسیر دیگری نیز وجود دارند؛ ازجمله دیدگاه
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ها به دوران مدرن نادرست  دادن پیدایش آناند و نسبت ها از پیش وجود داشتهملت که  

دانند که همواره وجود  ها ملت را بخشی از هویت قومیِ گذشته می این دیدگاه  .است

ها های آنریشهشان مدرن هستند، اما  ها در شکل کنونی ملت  گویند:می  ۵. داشته است
بر آن است    فرض  . نوعی تداوم وجود دارد  در این دیدگاه  .گرددهای دور برمی به گذشته 

هایی کاملاً ها پدیده ملت   .اندهای ملی مدرن تبدیل شده های قدیمی به هویتقومیت   که

ها د که ملت نتأکید دار  6. های قومی دارندمدرن نیستند، بلکه ریشه در تاریخ و هویت

به عبارتی، هویت ملی نوعی تداوم فرهنگی   .های قومی پیشامدرن هستند گروه   دگرگونی

  . به خود گرفته باشد  مدرنبا گذشته دارد، حتی اگر شکل سیاسی  

گرایانه نگاه ذات  این  میان  گویند، شما  ، میمنتقدانِ  تاریخیاواقعی»تمایز  و    «ت 

اسطورهروایت» راای های  ملت  ی ه حافظ  .بینید نمی  «  کنونی  از و  ،  هاجمعی  بسیاری 

این   .اندشده   ساختهیا حتی    بازسازی ، بعدها  بر جای مانده  نیاکان  ی که ازهایاسطوره

هویت   ایجادها در  تأثیر دولت، ارتش، نظام آموزش رسمی و رسانهگرایانه از  نگاهِ ذات

 نهادسازی   حاصل  بلکه   نیست،  فرهنگی  تداوم  ی هملت صرفاً نتیج  .کندملی غفلت می 

یک  معمولًا    «سازانملت»  . است  مدرن  دولت  ی آگاهانه  از  و   ی گذشته بخشی  خاص 

می  بزرگ  را  جنبهگزینشی  دیگر  و  میکنند  نادیده  را  گزینشِ نباید    . گیرندها    این 

برخی کشورها برایِ مثال،    .یکی گرفت »حقیقت تاریخی«    با گذشته را    از  ایدئولوژیک

اسطوره یا  تاریخی  قومیت  بدون  سوئیس  یا  استرالیا  آمریکا،  قومی مانند  عمیق  های 

تواند توضیح دهد که این کشورها سختی میبه   گرایانه،ذات  ی هنظری  .اندتشکیل شده 

 ی کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی در دهه  .اندچگونه حس ملی قوی پیدا کرده 

دیگری است، که شروع به ایجاد این    های در آسیای میانه شکل گرفتند، نمونه   ۱۹۹۰

چنین بود که »تیمور لنگ«،   .برای شکل دادن هویت ملی کردند  ای های اسطورهروایت

ی لنین را در هایش جای تندیسهاازبکستان شد و مجسمهای  قهرمان ملی و افسانه

   .میادین شهرها گرفت

)که مدعی بود معیارهای »عینی« را در   استالین گرایانه،  در روالِ همین نگاه ذات

به کار گرفته( ارائه می کرد  زیر  تعریف  تعریف ملت  انسانیِ  ، یک جامعهملت»:  را  ی 

زبان مشترک،   ی شده و دارای ثبات است که در طول تاریخ شکل گرفته و بر پایهتثبیت 
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های روانی مشترکی که در یک سرزمین مشترک، زندگی اقتصادی مشترک، و ویژگی
  7. «اند، بنا شده استتجلی یافته  فرهنگ واحد

اجتماعی، همان گونه که   ی مثابه یک برساختهاما در تدقیقِ تعریف مدرن از ملت به

 ها وقتی از ایجاد یا بازسازی سنت   8:کند می   کید أت  (Craig Calhoun)ن  کریگ کالهو

تلقی ها را غیرواقعی  ها یا سنت ملت گوییم، این بدان معنا نیست که  می  در دوران مدرن

ساختارهای اجتماعی  و  با زندگی مدرن    و اساطیر  هاسنت   روند تطبیقدر واقع این    .کنیم

ساختگی، تصنعی   چیزی کاملاً جدید،  این که  یک دگرگونی است، نهبه معنای    ،تربزرگ

های ملی ایرانی هویتبرای نمونه،    .، درست شده باشد در گذشتهای  ریشه  بدونِ هیچ  و

  اندبه ارث رسیده  است که  پیشامدرن  ی گذشته چرایِ همان  وچونبی  ی ادامهنه صرفاً  

»ایرانشهری«) که  طوری  نه    (کنندمی   ادعا  هاآن  داستانو  و   سراییِیک  تصنعی 

که خواههبدل حکومت    انه  قدرت  تثبیت  برای  رضاشاه  دوران  در  که  نخبگانی  توسط 

بر جای مانده    هاامپراتوری آن چه از دوران    .است   شده  و پرداخته  ساخته  ،جنگیدندمی 

  (قاجار در ایران یادر ترکیه و  هاامپراتوری عثمانی در اتریش،  هاهابسبورگامپراتوری )

بازباز،  به ارث رسیدهو   بازسازی   .شودمی   تولیدسازی و  تواند ها می البته که روند این 

بگیرد خود  به  گوناگونی  گونه   .اشکالِ  این  هویت  هاگونیشما  در  ساخته هارا  ملیِ  ی 

 . بینیدمی   رضاخان ی دوران آتاتورک و ایران دوره ی متفاوت در ترکیه ی شده 

که   نیست  طور  این  کنیبتوان  شمااگر  پس  قانع  را  مردم  ملت ید  که  یک  ها  د 

ساخته  اخیر    ی و در دوره  توسط انسانتر  اجتماعی هستند، یا به بیان ساده   ی برساخته 

آمده   شده وجود  به  ملی  ،اندو  تعلق  اساس،  این  کاذب»نوعی    بر  محسوب   «آگاهی 

توان با نمی   .ها دیگر اهمیت نخواهند داشت و از بین خواهند رفتملت  پس  شوند،می 

« یا آگاهی کاذب»  حاصطلا این به است،  اجتماعی    ی ساختهبر که ملت یک  این  کید برأت

«، درمان کرد»  وطنیبرای مثال طبقاتی یا جهان  هابه سود سایر آگاهی  را   تعلق ملی

غیرواقع دیدگاه  استاین  ایدههمه  .گرایانه  اجتماعی ی  همبستگی  به  مربوط    های 

هایی از درکشبهه،  بی   . توانند در طول زمان تغییر کنندمی  شمولِ همبستگی ملی()به

گرا شمول باشند،    تیک یا اقتدار گرایانهدموکراتوانند  وجود دارد که می  ی ملیهاهویت

اما پیش از آن، به این    .پردازممی  شانو تفاوت  هایا طرد کنند باشند، که در زیر به آن
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پاسخؤس را  انسانی  نیازهای  و همبستگی ملی، کدام  ناسیونالیسم  که  پاسخ دهیم   ال 

 دهند؟می 

 

 کند؟ نیازها را برآورده میکدام    ناسیونالیسم

که کردم  اشاره  بالا  ازناسیونالیسم  در  گروهی  وجودی    های نیاز  ،  و  عاطفی 

(existential )دهدرا پاسخ می  هاانسان : 

اند و احساس  همواره در یک جمع زندگی کرده  ها انسان  -احساس تعلق  -الف  

پیشامدرن   ی در جامعه  . کندمی   نوعی آرامش را منتقل   هایی به آنهاتعلق به چنین جمع

مردم عشیره  به  بود،  به روستای من  تعلق  آن   ی این  با من در یک جا هامن،  که  یی 

شناختیم، در غم و شادی، می   یی که نسل اندر نسل همدیگر راهاکردند، آدممی   زندگی 

   .در کنار هم بودیم، به همدیگر احساس داشتیم

یی را که از روستای کوچک و آشنا ها، آدممدرن  ی که در جامعه  حال تصور کنید

 حسِ تعلقِ  چه چیزی جایگزینِ آن  .ی غریبه پرتاب شده است هاگال با محیط به شهر دنَ

تعلقِ   ی ساکن شهرهای بزرگ، احساسهاانسانمدرن،    ی شود؟ در جامعهمی   قدیمی

  . کنند می   تر )ملت( را جایگزین آن جمع کوچک و قدیمی روستابه یک جمع بزرگ

تک آحاد این جمع شوند، اگر چه تکمی  جزیی از یک ملت بزرگ و قدرتمند  هاحالا آن

  آرامش و امنیت آنها  به اما همین احساس تعلق به جمع، ،شناسندنمی را بزرگ )ملت(

دیگرانِ   ی اش را با همهتنهایی   ،در این شهرِ بزرگ، دیگر تنها نیست  «من»پس    .دهدمی 

   .حالا، یک »ما«ی دیگر شکل گرفته است  .کندمی   متعلق به همان ملت، تقسیم

و معنا  -ب   مدرنهاملت   -   تداوم  ارائه یهاروایت  ی  را  تاریخی  تداوم  یک  از  ی 

ی تاریخی، ها، از طریق اساطیر و روایتهاامروز انسان، زندگیِ  هادر این روایت  .دهندمی 

به    .یابدپیوند می   در پیشِ رو،  ای امیدوارکنندهو آینده   در گذشته ای باشکوه  به گذشته 

تر این ترتیب، به زندگی فردِ کوچک و تنهای شهرنشین، معنا و جایگاهی بسیار بزرگ 

که کورش و تخت   مشویمی   ی از یک کلِ بزرگئجز  »ما«،  هادر این قصه   .بخشدمی 

تر از آن هستند و قرار است که این عظمت، دوباره و بزرگ   ی جمشید و رستم پیشینه 
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اخُروی   مذهبیِ   ی هامفهوم   ، ویژه وقتی در جوامع مدرناین امر به   .پیش، بازسازی شود

   .یابند می  و آن دنیایی ضعیف تر شده، اهمیت بیشتری 

و    –ج     و   نابرابری   مدرن  جوامع  در  که  است   روشن  –   برابریهمبستگی 

 ی ایده  اما  .دارد  وجود(  ...  وای  منطقه   جنسی،  طبقاتی،)  گوناگون  انواع  از  مراتبهلسلس

 »ملت«  این  اعضایِ  ما  ی همه  .است  افقی  برادری   و  برابری   یک  به  باورِ  بر   مبتنی  »ملت«

نوعی برابر و شریک در یک سرنوشتِ  به   ،هاناهمسانی  و  هااین نابرابری   ی همه   رغمعلی

   .تکِ ما خواهد بودعظمتِ ملت ما، عظمتِ تک  .مشترک هستیم 

 

 قدرتِ بسیجِ ناسیونالیسم 
 چهو    ،و یا ورشکستگی اقتصادی   ی اجتماعی، مثل جنگهای بحرانهاچه در دوره

ای العادهفوق ناسیونالیسم قدرت بسیج  ضد استعماری،  و    طلبانهی استقلال هاجنبش  در

شوند جانِ خودشان را برای حاضر می   برای مثال در شرایط جنگ  مردم یک کشور  .دارد

ال این است که این ؤس  . »ملت« هم بدهند، بکشند و کشته شوند  »میهن« ودفاع از  

شوند  حاضر می   یک کشور  چرا مردمگیرد؟  می   تأگر ناسیونالیسم از کجا نشقدرت بسیج 

چگونه    ، بکشند و کشته شوند؟بدهند»ملت«    دفاع از »میهن« و  برای جانِ خودشان را  

  های بزرگی وادار کند؟های عادی را به چنین فداکاری تواند انسانگرایی می ملی

 گرایی، ملی  ی یکی از تأثیرگذارترین متفکران در زمینه نگار و  تاریخاریک هابسبام،  

و   احساسات گرایی نه از طریق منطق و حسابگری عقلانی، بلکه از راه  ملی   ۹:نویسدمی 

عاطفی می   دلبستگی  خانواده   .کندعمل  مثل  را  ملت  احساس   یمردم،  خودشان 

  . بنابراین، حاضرند جان خود را فدای چیزی کنند که شاید دقیقاً ندانند چیست  . کنندمی 

گرایی نوعی از همانندسازی گروهی است  در واقع ملی   .اما نسبت به آن حس تعلق دارند

ام از کسانی دفاع کنم که شبیه من هستند، که منطقِ آن به شکلِ زیر است: من آماده 

،  »ما« را تهدید کند  »دشمن«،  اگر  ،جنگم ب  »ما«  ، برای حفظِاندشناسایییا برایم قابل 

 . کنماما از کسانی که شبیه من نیستند، دفاع نمی  در مقابلِ آن بایستم،

گرایی ملی   .باید دید و فهمید  هم  را  هاو آیین  ها، نمادهانقش اسطوره   ،در این روند

از   استفاده  آهنگ نمادبا  ملی،  سرودِ  پرچم،  )مانند  شعر  هاهایی  میهنی(، هاو  ی 
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ابداعسنت و  های  کاوه اسطوره شده  )رستم،  قهرمانانه  امام  های  یا  سیاوش  آرش،   ،

 ی بحران، هاشهروندان در دورهمقدس را به    ی ها، حس تداوم تاریخی و هدف حسین(

یی بزنند که در هادست به فداکاری   هاانسان کنند تا  این ابزارها کمک می   .کند القا می 

است    خوبتبیین قدرت عاطفی ناسیونالیسم  برای    .تصور است شرایطِ عادی غیر قابل 

  شعر، داستان، موسیقی، )  محصولات فرهنگیکه در انبوهی از    یادآوری کنم  جادر این

در هزاران شکل و   ی برای آن، فداکارعشق به میهن و    (هنرهای تجسمی  اتر وئفیلم، ت

جو و ی گوناگونِ در سراسر دنیا هم که جست هادر زبان   .اندتصویر شده   سبک گوناگون

با   پیوند  در  واژگانی  با  میهن  وطن،    ،یخویشاوند کنیم،  مامِ  پدری،  سرزمینِ  نظیرِ 

 توصیف   هانظایر آن  خاک و ویا آب  خانهمملکتِ آبا و اجدادی یا کلماتی در رابطه با  

پیوند خورده   هاطور طبیعی به آنی دارند که انسان بههایدلالت بر چیز شود، کهمی 

چیزی وجود کند که در میهن  می   اصطلاح طبیعی بودنِ ملیت، این امر را القا به   ۱۰. تاس

رنگ پوست، جنسیت، تبار بلکه مثل سایرِ امورِ طبیعی )  ،شده نیست انتخابدارد که  

تولد،خانوادگی زمان  آن  ...،  جزء  انسان  است  چیزهایی(،  در   هاآن  که  اما  دارد  را 

توجهی  ، بی غرضیاز بیای  هاله   «پیوندهای طبیعی»در دل این    .نقشی ندارد  شانانتخاب

شخصی منافع  خلوص    به  استو  بهخانواده  که  ی  طورهمان   .نهفته  عنوان همواره 

)فارغ از   شهرونداننیز برای    ملت  غرضانه تصور شده، قلمروی عشق و همبستگیِ بی 

معنا    طلبیورای منفعت   شود که در آن همه چیزمی   تصور  ( جاییشاناتیطبقتعلقِ  

ی شمار عظیم، لذا  بخواهد  فداکاری تواند از افراد  می   وطن  برای همین است که   .یابدمی 

لذا این   . کنند  ی میهنجان خود را فدا  که  ندوشمی   قانع   ،هادر جریان جنگ  از افراد

 . شودمی   قابل فهم  سازخلوص و اجبار سرنوشت تنها در بستر نوعی تصور از  «  فداکاری »

  کرده   انتخاب  را  آن  خود  انسان  که  نیست   چیزی   معمولًا  که  -در راه میهن    جان دادنِ

یا دارای شکوهی اخلاقی است که    -  باشد برای یک سندیکا  نظیرش را در فداکاری 

  که این چرا  .دببینی   دیتوانالملل نمیسازمانی چون عفو بین   مثلاًیا  کارگری    ی اتحادیه

ها بپیوندد راحتی به آنتواند به هستند که انسان می   ییهاکه نام بردم، گروه   نهادهایی

 یدر یک مبارزه   . ، حال آن که خانواده و میهن حسابی دیگر دارندها کناره بگیردیا از آن

اجتماعی هم اگر هدف کسب امتیازاتِ مادی بیشتر باشد )برای مثال حقوق و امکانات 
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اما وقتی    .ی بزرگ وجود نخواهد داشتهاآمادگی برای فداکاری بهتر برای کارگران (،  

شود، در می   « و »خالصی« نظیرِ آن، ماجرا دیگرگونپاک هدف، انقلاب است یا چیز »

آدم حالت،  می  هااین  احساس  وجود  تمام  یکبا  پیشبرد  دنبالِ  به  که  اجبار   کنند 
 وهوایی حال هستند و در این مسیر در    گریزناپذیر  ضرورتِ  یک تاریخی،  سازِسرنوشت 

ای  برند، گمان دارند که در راستای خلقِ لحظهمی   به سر  غرضیخلوص و بی از    سرشار

نیستند و گمان دارند که    .تاریخی هستند تنها هم  این فضا  نوعی شماریمما بی در   ،

 احساس  .به وجود آمده است   اجتماع خیالی   اینصداییِ جسمی و احساسی درونِهم

اگر چه   .خوانندرا می   هادیگرانی نیز هستند که در همان لحظه، همان آوازکنند که  می 

تنها چیزی  اما    .کجا هستندند که آن دیگران،  دان، حتی نمی ندشناس نمی  یکدیگر را  هاآن

 ۱۱. صدایی خیالی استهمان همدهد، را پیوند می  هاآنکه 

*** 

 

گیری از  با بهره  (Yannis Stavrakakis) یانیس استاوراکاکیسدر همین زمینه،  

نباید  گرایی را  ملی  ۱۲:نویسدمی   (،Jacques  Lacan)  اوی ژاک لاکانکروان  ی نظریه

و به   تنها  سازه صرفاً  یا  ایدئولوژی  گفتمانی،مثابه  جنبه   .دید  ای  به  که  است   یمهم 

پرداخت  ی شناسانه روان هم  این    .آن  بهملی،  اندازچشمدر  ساختاری عنوان  گرایی 

لذ  فانتزی-شناختیروان  و  میل  حول  نیز  (jouissance)ت  که  مدیریت    و 

انسانهااحتیاج  روانی  می   های  دادهگیردشکل  توضیح  ما    .شودمی   ،  روایت،  این  در 

درگیر    هاانسان و  نوعی  همواره  وجودی کمبود  نتیجه    .هستیم  نقصان  در در  همواره 

ین  چن در    .نقصان را پر کند کمبود و    ، ایناین خلأ  بتواند  کههستیم  جوی چیزی  وجست

 شودکه تصور می   کندمی   انگیز و پر اوهام عملشگفت ای  پدیده عنوان  بهملت  ،  یچارچوب

 خلوص   ،یوحدت مل  پیرامونِ  انمردم  .را پُر کند  نقصان، کمبود و  خلأ  بتواند جای آن

خاستگاهملی به    ی هوعد  با  گراییملی  .کنند می  یاپردازی ؤر  ملت،  ،  آن  بازگشت 

خواهد آن می   رفته،دست با بازگشت به آن صافی و پاکیزگی از ،  رفتهتمامیت ازدست

به بازگشت به   برای رسیدن  پیوسته همواره و    تلاشِ  . دوباره زنده کندشکوه گذشته را  

ازدست  تمامیت  کهرفته  آن  می - عاطفیمتراکمِ  انرژی    است  تولید  این   .کندسیاسی 
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کند  و تاریخی بازنمایی می   ، خالصمثابه موجودیتی یکپارچه، اصیلفانتزی، ملت را به

 . کنددعوت می در پاسداری از آن و افراد را به مشارکت

آمیخته در این دستگاه فکری، همواره    (jouissance)ت  میل و لذتوجه کنید که  

به این    .است )این آمیختگی لذت و درد البته از فروید به لاکان رسیده است(  با رنج

به ملی دلیل،   عهدهخوبی  گرایی  و سازمان   ی از  متناقض  لذت  نوع  این  هدایت  و  دهی 

و   غرورها  تنتان نهکنید، پاداشمی   مشارکتزمانی که شما در امر ملی    .آیدمی برناآرام  

این   . هم خواهد بود  ، بلکه نوعی رنجِ مشترک، فداکاری، و همدردی تاریخیسربلندی 

با هم است  های افسانه   .کندتولید می   را  که نوعی لذت ناخودآگاه  مجموعه در تلفیق 

راه وطنشدن، شهقربانی  در  تاریخیادت  رنج  بازسازی ملت  ،  و  و  ،  ملی،    شرف  عزت 

 . اندجمعی لذت این ی ه کنند های بسیج م سجمله مکانیاز

انه گرایملی   روایت در (the Others) ان«دیگرآن  »تحلیل نقش  دیگر،    ی نکته 

هر    گراییملی   .است از    دیگری   هویتمثل  تصوری  ساختن  ما    ان دیگرآن  با  )که 

گرایی ملی   .کند انسجام روانی و سیاسی خود را حفظ می  و  ۱۳گیرد می  نیستند(، شکل 

ی  هالذت  )که همواره درصددِ ربودن و غصبِ  تهدیدگر  انِدیگرآن  با ساختن تصوری از  

 گوید، می   به ما  گراییملی   .کند انسجام روانی و سیاسی خود را حفظ می   « هستند(،ما»

،  مذهبِ ما نیستندیی که همهااقلیت دشمنان خارجی، کفار، غاصبین،  ) ان«دیگر»آن  

که به    هستند  ییهالذت  ی همهتصاحب  درصددِ  یا دشمنان داخلی(  مفسدین  مهاجران،  

دارد  «ما» فانتزی   .تعلق  ساختار  »آن    این  می   ان«دیگراز  که  باعث  مشکلات، شود 

نسبت داده    ی خبیث آنهاهاو قصد   های درونی ملت، به دشمن بیرونیها و ناکامیشکاف 

این فرآیند، یکی از   .شود و بدین ترتیب انسجام نمادین و احساسی ملت حفظ گردد

   .گرایانه استهای ملیای در گفتمانمؤثرترین ابزارهای بسیج توده 

پرسپکتیو،  ملت این  بزر»  مثابه به   در  تعریف   (Big Other)گ«  دیگری   هم 

کند،  می   ما نظارهاز بالا به  که  افضل و اعلایی که ما بدان وفاداریم،  مرجع نمادینشود،  می 

عنوان رو، ملت به ایناز  .بخشدمی   کند و به زندگی ما معنامی  اعمال و افکار ما را قضاوت

دهد، بلکه میل تنها نظم نمادین جامعه را سازمان می ساختار فانتزی و مرجع هویتی، نه 

دیگری  »  مثابهملت به   ی فانتز  .کند را نیز هدایت می   جامعهافرادِ  ما  و لذت ناخودآگاه 
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از طر گ«بزر گفتار سی آموزشسیستمِ  ،  هارسانه  قیمدام   ی هانمایشو    ناتمداراسی، 

 .شودمی   دیبازتول  یفرهنگ

م توضیحِ سنت ملی   ثرِؤبسیج  )برخلافِ  روایت  این  در  نه (  گرایانهعقل   ی هاگرایی 

طریقِ  از  وصرفاً  تفکر  بلکه    طریق    عمدتاً  ایدئولوژی،    . ستهاانسان  عواطفاز 

سرمایه،  گراییعقل درک  )میلگذاری از  لیبیدویی  و  عاطفی  افراد  های    رویِ محور( 

تنها با ذهن، بلکه با  نه   کهشود  شکوفا می   ناسیونالیسم زمانی  .ستاناتوان    ملت  ی هاید

هورمون  هاآدمبدن   طریق  هم  )از  می ها!(  دلبستگی   -  گویدسخن  ناخودآگاه،  با  های 

گرایی دقیقاً در توانایی آن برای کارآمدی ملیثیر و  أت  .هاآن  های ها، امیال و فانتزی ترس

  نهفته  گربسیج  و  جذاب  سیاسی  ی هپیوند زدن عاطفه، میل و هویت در قالب یک پروژ

 . است

 بندی کنیم: جمع

حقِ    -الف مرزهای  تعیین  یا  و  ملی  حاکمیت  حقِ  تنها  ناسیونالیسم  موضوعِ 

نیست  دربار  .شهروندی   طریق   از  چگونه  هاانسان  که  هست  هم  امر  این  ی هبلکه 

کشند و برای برند، رنج می ، لذت می )ما ملت( یک هویت جمعی  به  خود  کردنوصل

تنها با    اش افراطی  در نوعِ   گراییبه چالش کشیدن ملیلذا    .سازندشان معنا می زندگی 

افشای  یا  عقلانی  کمبود  استدلال  و  نیست  ی هاتناقضات  ممکن  آن  بلکه   -   گفتمان 

پردازان نظریه  .کندگرایی عرضه می مستلزم مواجهه با فانتزی و لذتی است که این ملی 

به مبارزه گذاری و گفتار رسمی  سیاست   عقلانیت،  تنها با  توانندنمی   و کنشگران سیاسی

و ناخودآگاه    احساسی-نه، عاطفیشناسابلکه باید ابعاد روان  .بروند ناسیونالیسم افراطی،  با  

   .را نیز جدی بگیرند و کنشگری  یسیاس این نوع فعالیتِ  

انسان  –ب   یکهاما  موجوداتی  نیستیم،  پیوسته  و  میان   یشکافهمواره    .پارچه 

مان وجود وجودِ واقعیهای نمادین و  ، میان نقش ما  ناخودآگاهتمایلات  خودآگاهی و  

ما.دارد سوژه اتموجودنه    پس  بلکه  شفاف،  و  عقلانی  تقسیم   ناقص یی  های    . ایمشده و 

 .گذاردمی   بر آن سرپوشیا    و  کندمدرن اغلب این فقدان را انکار می   گرای  عقل سیاستِ

هویتمی  تا  تمامکوشد  و  منسجم  کامل،  دهد:  هایی  ارائه  ایده »عیار  ، «آلشهروند 

پاکمردم» بی   انِ  یا  غش«وغلو  حساب  قل اعگان  دهند رأی »،  این انکارِ  .گر«و   
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منجر   ،ناخودآگاهتمایلات  میان خودآگاهی و    شکافِ نادیده گرفتنِ    ،ی انسانیهاویژگی

این  یی بدهند که مدعی است که  هاشود که رهبران سیاسی تلاش کنند وعده می   به آن

همیشه برای  را  بنیادین  به   یتمامبه   ،فقدان  حل و  کردوسرعت،  خواهد   .فصل 

ناسیونالیسمِ افراطی و ویرانگر بایستند و مبارزه   در مقابل خواهند  می   مدارانی کهسیاست 

همواره   هاانسان   که هویت سیاسیباور کنند    .دنرا بپذیر   انسانیباید این نقصانِ  کنند،

 . در حال دگرگونی است همواره و موضوعِ رقابتناپایدار، 

ناسیونالیسمِ اقتدارگرا و افراطی مبارزه کنند، باید    خواهند علیهِمی   یی کههاآن  -ج  

ما  دهنده است که به نیست، بلکه ساختاری سازمان  «توهم»صرفاً    «فانتزی بپذیرند که »

می  بنیادینکمک  اضطراب  و  فقدان  با  تا  شویم  مانخود  درون  کند  فانتزی،   .مواجه 

می روایت که  هایی خیالی  یا    که  دهندمی   وعدهسازد  کنند  کامل  را  و   دردعوامل  ما 

به    .سیاست نیز، فانتزی چنین کارکردی دارد   ی حوزه  در  .توضیح دهند ما را    ی هارنج

و  ی وعده  هاانسان شدن  می   کامل  »توضیحدهدتمامیت  کهمی   ،  اوضاع   دهد«  چرا 

کس  خراب  چنیناین چه  مقصران است،  می   هستند   ی  چگونه  یا و  »وحدت«  به  توان 

اصیل  بازگمان»هویت  مردم  .ردیم«  به  فانتزی  همین  با  افراطی  که می   راست  گوید 

شکوه  یایی و  ؤر  ی یا »گذشته   «مت ببخشدآمریکا عظبه  »دوباره    درصدد است تا مثلاً

  ،بخش هستندآرامش ها  این فانتزی البته که    .ایران را دوباره بازگرداند«  ی رفتهازدست

  ، عدالت نهایی یا هویت یکدست »ملی«  ناتوانی سیاست در تحقق وحدت کاملالبته که  

که ذات    -  اختلاف، تنش و اضطراب  البته که   .کنندپنهان می  و جمعی )همه با هم( را

چنین   البته که  .شودمی  حذف هادر این فانتزی  -  دموکراتیک است در فضایی سیاست

ثبات، قطعیت و    ی جای آن، وعدهبندند و به هایی، فضای باز دموکراتیک را میفانتزی 

یا  ؤاما س  .دهدیکپارچگی می  باشد که کدام »تخیل«  این  باید   را  بدیل «  فانتزی »ال 

 رمق وضعیف، بی   یهویت   تواند برنمی  تیکدموکراو    بدیل  ی پروژه  .توان ارائه کردمی 

و عقلانی  باشدکننده»کسل  تنها  استوار  با  نمی   .«  و   زبانِتوان  تکنوکراتیک  انتزاعی، 

تیک دموکرایک هویت جمعی ملی و    حقوق بشر یا حاکمیت قانونعباراتی مجرد مثلِ  

داد شکل  از    .را  باید  هویت  این  به  دادن  شکل  قدرتمند،  روایتبرای  نمادین  های 

به این   که بتوانند دلبستگی عاطفی  سود برد، جمعی    ی حافظهها، قهرمانان یا  اسطوره
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تاریخیِ هر کشوری )که برای مردمِ آن های  طریق اسطورهباید از    .دنایجاد کن  پروژه را

و  آشناست( فداکاری، وحدت  بسیج    همدلی،  را  هویت  عاطفی سرمایه  .کردو  گذاری 

باشند،  ای   ی برانگیزاننده   توانندمی   فرهنگی-نمادین  ی هعرص  ومشترک   احساسات  ن 

عنوان نهادی به   اگر این هویت  .که شهروندان بتوانند خود را در آن بازشناسندگونه  آن

 تلقی  قلمرویی متعلق به نخبگان برای مردمان باشد،    گرا و دور از دسترسسرد، عقل 

 اًیی، حتم هادر چنین روایت  .ما مردم  ی  همه نه فضایی برای تعلق عاطفیِ  وشود  می 

 و   هانمادها و آیین   ، گراتاریخی مشترک و شمول   ی هاروایات،  رنج تاریخی  ملی،   هویت

بتواند کنش سیاسی   داشته باشد و  که بار احساسی و نمادین  لازم است  دشمن مشترک

باید فضایی نمادین به وجود آورد که در آن امکانی برای میل، تخیل و   .را بسیج کند

   .یابی جمعی وجود داشته باشدهویت

 

 جهان وطنی، نفیِ ناسیونالیسم  
تیک در برابر ناسیونالیسمِ اقتدارگرا و افراطی بپردازم،  دموکرا  بدیلِپیش از آن که به  

به   هم  کوتاهی  نگاه  است،  که  جهان  ی پدیدهضروری  بیندازیم  اشکال  وطنی  تمامی 

   .است گرایی مخالفکند وآشکارا با ملی گرایی را محکوم می ملی

یونان باستان،   ی فلسفهی آن را  مفهومی کهن است که معمولًا ریشه  وطنیجهان 

گفتند: اخلاق و عدالت  که می   توان یافتمی   (Stoicism)  رواقیون سنت  برای نمونه در  

مرزهای   به  محدود  سال  .باشد   سرزمینینباید  بهدر  اخیر،  دهههای  اواخر  از  ی ویژه 

  . شده است  بیش از گذشته طرح (Cosmopolitan) «وطنیی »جهان، واژه ۱۹8۰

جهان به  بیشتر  توجه  دلیلِ  نولیبرالی جهانیی  پروژهوطنی،  نخستین    سازی 

(neoliberal globalization  )سودهای کلانی برای   میلادی بود که  ۱۹8۰ی  دهه  از

معنای ، به مردمِ مزدبگیر در غرببه همراه داشت، اما برای اکثریت    را  ثروتمند  اقلیت

توان که می   قول داده بودند طرفداران این پروژه    . دستمزدها بود  افت رفتن شغل و  دستاز

زیانبرندگان جهانی از سود برای جبران  )کارگران در کشورهای شمالِ   دیدگانسازی 

کرد  جهان( این    .استفاده  نشدهیچقول  اما  محقق  افراطی    . گاه  راست  ناسیونالیسم 

   .مستقیمِ این پروژه است ی امروزین، نتیجه 
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شوروی،  دوم کمونیسم  از  که  فروپاشی    امیدواری  و  بینیخوش  موجی 

که در   نظم نوین جهانی به همراه داشت   یکگیریِقیدوشرط نسبت به امکان شکلبی 

که   بود  قرار  توسعهآن  بشر  گسترشیابد،    حقوق  کند،    دموکراسی  های سازمان پیدا 

اما حوادث    .شوند  نهادهای جهانی همچون سازمان ملل تقویترشد کنند و    نهادمردم

با   داعش،    ۱۱بعدی  و ظهور  افغانستان  و  عراق  اشغال  ازجمله  آن  عواقب  و  سپتامبر 

ناتوانی آشکار    و  ۲۰۰8در بحرانِ سال    هاهمچنین فروپاشی مالی و ورشکستگی بانک

بحران این  با  مواجهه  در  جهانی  دهه  ،هاابزارهای  که  شدند  نوعی    ۲۰۱۰ی  سبب  با 

تلخ  واقع هوشیاری  و  شودگرایانهتر  همراه  نگران   بسیاری   امروزه  . تر  تنها  دیگر 

که اصلاً این نظم بتواند در برابر   ند، بلکه تردید دارتندبودن« نظم جهانی نیس »عادلانه

 .پیروز شود طلبیو جنگ ومرجهرج

برای مثال این که   ،سرنوشت مشترک مردم جهان   رشد آگاهی نسبت بهسوم،  

حتی بدون   .اگر تغییرات اقلیمی شدید رخ دهد، کل جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد

وجود دارند   کووید  مثل  های واگیردارمحیطی و بیماری تغییرات اقلیمی، خطرات زیست

ای )و دیگر ابزارهای کشتار  های هستهسلاح  .شناسندکه مرزهای ملی یا فرهنگی نمی 

اند، نه صرفاً مشکلی برای کشورهای ای جهانی بدل کردهرا به نگرانی   هاجمعی( جنگ

  .هادر آن جنگ درگیر

ی گوناگون از آن وجود هاتنها یک روایتِ واحد نیست و تعبیر  وطنی«»جهاناما  

 به ترتیبِ زیرند:  «وطنیجهان»سه نوع متفاوت  .دارد

،  گرایانه مصرفدر این نگاهِ    .آن است  ی نولیبرال، شکلِ  وطنینوع جهان  نخستین 

  در دسترس افراد   که  برای مصرف است   هاکالا   ای ازمجموعهپدیده و  جهان صرفاً یک  

برای    وطنیجهان   .از آن استفاده کنند  شانبرای لذت و رضایت شخصی   قرار گرفته تا

گویند  می   .شکوفایی«یشتن« و »خودبیان و ابراز خو است در خدمتِ »  ابرازی   این گروه،

آورد شعارشان این است:  می  ما بیشترین لذت و رضایت را به ارمغانبرای    جهان وطنی

به کنید«، معتقدند این  ری گوناگون را تج هانید، غذاها و فرهنگ، تجربه ک»سفر کنید 

می  بیشتر جهانی  به هماهنگی  از جهان  .انجامدتجارب،  نوع  این  رابطه البته   ی وطنی 

در آن امکانات،  که    میلادی دارد  ۱۹8۰  ی ی بعد از دههها  سالبا شرایط مادیِ  تنگاتنگ



 



 علیرضا بهتویی 

فردی نمود دارد،   ی آنچه ظاهراً به صورت انتخاب آزادانه  .اندشدت نابرابر توزیع شده به

به   وابسته  واقع  و  در  امکانات  به  افراد  و )  سرمایهانواع  دسترسی  اجتماعی  اقتصادی، 

چون اساساً    مردم، چنین امکاناتی ندارند،بسیاری از    روشن استاما    .است   (فرهنگی

وطنی  جهان  لذا، این  . های بیشترزینهمساوی است با گ   ، پول بیشترد، چون  پولی ندارن

این   در حالی که بسیاری از مردم جهان از .صورت برابر در دسترس نیست برای همه به 

فرهنگی خود، از   ی اند، نخبگان با پول و زبان و سرمایه وطنی « محروم»جهان   نوع از

اغلب سطحی و طبقاتی  ،  اشگرایانهوطنی در شکل مصرفجهان   . شوندمند می آن بهره 

عدالت به   و  است یا  اخلاقی  دستاورد  یک  زندگی  جای  سبک  نوعی  به   تجملی محور، 

 ۱۴.تبدیل شده است 

هستند    سازی نولیبرالیجهانیی  برندگان پروژه وطنی،  شارحانِ این نوع از جهان

را به   های تجارت آزاد نامهتوافقلغو کردند،  مالی را    ی سرمایهناظر بر    مقررات  ی که همه 

در سراسر جهان   هامحدودیت آنی سیال و بی هاسرمایه  ،سیاستمداران رساندند  ی امضا

ی شغلی را به کشورهایی که نیروی کارِ ارزان داشتند و کنترلی هادر حرکت بود، فرصت 

 ی کلان هاسود  سرمایه نبود منتقل کردند وتوسط  وحشیانه  استثمار  برای جلوگیری از  

های مالی کمک  ،ی خود را صرف خرید نفوذ در سطوح بالای قدرت کردندآمدهدست به

مداران دادند، قدرت سیاسی و دولت  سیاست   های انتخاباتیکمپین ه  ای ب سخاوتمندانه

به اقتصادی    مثابهرا  قدرت  برابر  در  تحکیم  تضعیف  تعادلی  را  خود  برتر  موقعیت  و 

یا صاحب نخبگانِاین    .بخشیدند  تخصصِ  سرمایه  و  مدارک  بالا دارای  اقتصاد     در  که 

، نوآوران و متخصصان سایر دارانسرمایهکم دریافتند که با  جدید شکوفا شده بودند، کم 

  این روندبرندگانِ  این  برای   .وطنان خودشانتا با هم   نقاط جهان اشتراک بیشتری دارند

مهم جهانی  بلکه  ،سازی، شکاف سیاسی  نبود،  راست  برابر  در  و   باز  جهانِ  دیگر چپ 

برابر    گلوبال ملی  بسته  جهانِدر  که    .بود  و  کس  آن  »جهانی نسبت  هر   شدن«به 

(Globalization)  ،شدمعرفی می   و عقب مانده  نظرعنوان تنگکرد، بهابراز تردید می .  

بر اساس   .تعریف شد  ردیف با تعصب و تبعیض، هم یسازی نولیبرال مخالفت با جهانی

نوعی فرار از جهانی باز    ؛بودگرایانه  مانده و واپسپس واچیزی   ناسیونالیسم،این منطق،  

را تا این پروژه    ۲۰۰8وقتی بحران مالی سال    .شدو بدون اصطکاک که وعده داده می
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ها را نجات دهند، اما مالکان ها میلیاردها دلار خرج کردند تا بانکمرز فروپاشی برد، آن

مردمانهاخانههای  وام به   ،  تا  کردند  رها  خود  حال  به  را  پس  عادی  از  تنهایی 

نماد داد،  می   گرایِ دونالد ترامپ وعدهدیواری که پوپولیسمِ راست   .برآیند  شانمشکلات

 مجددی بود   تأکید  .بود  از دیوار برای جلوگیری از ورود مهاجرانِ مکزیکی  چیزی فراتر

گلوبال، کارگرانِ امریکایی   در زمانی که نیروهای اقتصادِ  .ملی  قدرت و غرور  ،بر حاکمیت 

مواد مخدر و مبتلا به الکل و    ، گیهآینددر برابر بی و    ی پایینهارا بیکار، یا با دستمزد

کرد، دیوار قرار بود که عظمت را دوباره به آمریکا بازگرداند خودکشی مییا مبادرت به 

  ۱۵.و کارگران را از نکبت و تحقیر از سوی نخبگان نجات دهد

این نگرش از طریق   .آن است  تیکدموکرا  -لیبرال  ی گونه   وطنینوع جهان   یندوم

های انسانی در کشورهای دوردست،  دغدغه برای حقوق بشر جهانی، واکنش به بحران

 یترین چهرهشاخصکانت    امانوئل   .شودتر بیان می و تلاش برای اقتصاد جهانی عادلانه

که    این  فلسفیِ است  به  «وطنیجهان»سنت  جهانرا   گراییشمولعنوان 

(universalism)    را  انسان  ی که همه  گویدمی   و  فهمدمی برابر و بهباید  ها  صورت 

نظر   در  بشر»عنوانبه  «وطنیِجهان»   ی ایده   .یمگیربمعادل  کامل  مدنی  در اتحاد   »

میاو    ی اندیشه به  .یابدگسترش  و  هفدهم  قرن  نوع در  این  هجدهم،  قرن  در  ویژه 

ی ایمان جدید به عقلانیت بود و امید داشت که بتوان از طریق  دهندهوطنی بازتابجهان

وطنی  جهان  .غلبه کرد  ،دارند  و قومی  دینی  ی هاجنگهایی که ریشه در  آن، بر درگیری 

فرهنگی و درگیری در حالی که    .بودبا صلح و عدالت گره خورده    عمیقاًکانتی   های 

بین تفاوت او مسئلههای  برای  نبودفرهنگی  انسان   تفکردر  اگر    .ی اصلی  مذهبی، هر 

قوم یک  تعلق داشتن به    .دارای روح است؛ در زبان سکولار، هر انسان دارای حقوق است

فرهنگ   یا  ملیت  اجتماع خاص،  اندیشه،یا  این  و   در  تبعیض  به  تمایل  یا  قید  نوعی 

  .ها فراتر رفتکه باید از آن شدمی تلقیجانبداری 

 ( نوسبام  چهره (Martha Nussbaumمارتا  آمریکایی،  معاصر  فیلسوف    ی ، 

که فرد، تعریف خود از اینبه گمانِ او،    ۱6. شاخصِ این اندیشه در جهان معاصر است

اخلاقاً  است  حرکتی  کند،  تعریف  خاص  اجتماع  یک  به  تعلق  طریق  از  را  انسانیت 

ترین بالاترین و مهم   نویسد:می   او  .غیر قابل دفاعاً  ساسای ا مشکوک و مبتنی بر ویژگی
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وطنی او بر جهان .عنوان یک کل استاخلاقی هر فرد، نسبت به بشریت به   ی وظیفه 

وطنی در اصل جهان  او،برای    .ها تأکید داردارزش برابر افراد و خیر جمعی تمام انسان

نحوه درباره غریبهی  با  ما  برخورد   از   بیرون   یا  شناسیمنمی   که   کسانی  -هاست  ی 

او    .دارند  قرار  ما   فرهنگی  و  سیاسی  های دایره نگاه  اهمیت  جهاندر  مردمی  به  وطن 

از منظر   .ها ندارد، و به کل جهان توجه داردای با آنشخصی   ی دهد که هیچ رابطهمی 

  .ها باید برابر شمرده شوندانسان  ی ای وجود دارد که همهدلایل قوی برای او  عدالت،  

در یک کشور خاص )یا مثلاً با رنگ   فرد  تولدمثلِ    ،تصادفیامرِ کاملا  چرا باید  پرسد:  می 

  بر آن است او    .ایجاد کند   هابرای انسان  ( مزیتی خاصی خاصپوست روشن یا جنسیت

و   ها و حتی مذاهب، مانعی در برابر شناخت برابری ذاتی های محلی، ملت که فرهنگ

بنابراین، دیدگاهی باز نسبت به جهان، همراه با فراتر رفتن از   . هستندها  انسان طبیعیِ  

  دوستیمیهن همچنین،    . کندمی   را توصیهتعلقات قوی محلی و تمرکز بر بشریت جهانی  

های وفاداری   ،شودخودخواهانه در نظر گرفته می  و  گروهی  به عنوان وفاداری   اواز دیدگاه  

 . شوند داوری تلقی می عنوان تعصب و پیش فرهنگی قوی نیز به 

در آغاز، در   هاسوسیالیست  . آن است  مارکسیستینوعِ  ،  وطنینوع جهان  ینومس

)نظیرِ مذهب(   یمل  ی راستای سنت روشنگری، بر آن بودند که ناسیونالیسم و مسئله 

آینده امر در  ناپدید شدن  است که سرنوشتی جز  ندارد  ی ی  گفتند:  می آنان    .نزدیک 

دلیل داری و هم بهشدن سرمایهالمللیبین   دلیلِتاریخی، هم به   به لحاظ  ناسیونالیسم

مارکس    .شد  خواهد  کارگر، کهنه و منسوخ  ی طبقه   انترناسیونالیسم و همبستگیِ جهانیِ

 قرار  سرزنش مورد هاو انگلس در مانیفست حزب کمونیست، نوشته بودند: »کمونیست 

  . ندارند  میهن   کارگران  . ببرند  میان  از  را  ملت   و  میهن  خواهندمی   گویا  که   اندگرفته 

 جاآن  »از  دهند:می   اما سپس ادامه  . گرفت«  شاندست   از  ندارند،  که  را  چهآن  شودنمی

مسلط    ی طبقه   مقام  به  را  خود  آوَرَد،  کف  به  را  سیاسی  قدرت  ابتدا  باید  پرولتاریا  که

 لی خصا  هنوز  پس  بگیرد،   شکل  ملت  یک  مثابهبه  خود  و  دهد  ارتقاملت    (ی ه کنندهدایت)

در این چند سطر، مارکس   ۱7.آن«  بورژوایی  معنای   به  نه  وجههیچبه  چه  اگر  –  دارد  ملی

اما در   گویند: می   از سوی دیگر  .پرولتاریا میهنی ندارد،نویسند:  می   از سویی  و انگلس 

باشد  ملت  تجسم  باید  حال  »ملی«واژه  کاربرد  چهاگر  .عین  کاملاً  معنای و    ی  و   آن 
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  در این جمله   .داردبورژوایی آن تفاوت  شود که با نوعِ  می  دقت روشن نیست، اما گفتهبه

انبوه مردم   جایی که  .را دید  های انقلاب فرانسهنوعی یادآوری از پویاییتوان  می   ،البته

یا و ادعای نمایندگی ؤر  ۱8، یی که به گروه اشراف و روحانیون تعلق نداشتند ها، آنکشور

، دو دیدگاه بالقوه متعارض پس در همین یک پاراگرافِ نقل شده  .را داشتند   ملت  ی همه

)  .وجود دارد  هم آلمانی«  انگلس تصریح  هم  ،  (۱8۴6در »ایدئولوژی  کرده مارکس و 

 را نابود  گوناگونهای  های خاص ملیت صنعت در مقیاس بزرگ »ویژگی  رشد  که   بودند

ها دارد آورد که منافع یکسانی در تمام ملت می   پدیدرا »  کارگری ی  طبقه  ...و  کند«می 

نه فرانسوی است، نه انگلیسی،    انملیتِ کارگر  معناست،و بی   دیگر برایش مرده   ملیت   و

دولتِ    .داوطلبانه  نیروی کارِ  ی کار است، بردگیِ آزاد، فروشنماینده   کارگر،   .نه آلمانی

  ی که تنفسهوای  .نه فرانسوی است، نه انگلیسی، نه آلمانی؛ دولتِ او سرمایه است  هم  او

است   کند،می  کارخانه  هوای  او،  هوای  انگلیسی؛  نه  آلمانی،  نه  است،  فرانسوی    . نه 

سرزمینش چند    سرزمینی که به او تعلق دارد نه فرانسوی است، نه انگلیسی، نه آلمانی؛

است   زیرقدم   زمین  دههاما    ۱۹. سطح  اواخر  انگلس    ۱86۰  ی از  و  مارکس  بعد،  با به 

، ستم  ن ملتبر ای  انگلیس  ی استعمارگرانه  ی سلطه  و  ایرلند  در  ملی  ی مسئله  ی مطالعه

دهند و به می  را مورد توجه جدی قرار   ستمهای حاکم و تحتملی و تمایز میان ملت

که پیروزی انقلاب اجتماعی در انگلستان، ناگزیر از گذر از رهایی   رسندمی   این نتیجه

ای عنوان مسئله بهنه  ، دیگر  هابرای آن  ملی  ی مسئله  در این دوره   .ایرلند است  مردم  ملی

عنوان عنوان عنصری مهم در کشمکش میان سرمایه و کار، و در واقع بهفرعی، بلکه به 

نهایت    .شودمی   تلقیدار  سرمایه  ی طبقه   ی محور سلطه و دیدگاه اما در  مارکس  های 

مسئله  انگلس ملیت  ی پیرامون  و  یک  ملی  فاقد  واقع، ،  در  و  است  تئوریک  انسجام 

  ۲۰. استقلال ملی  ی مسئله  ی درباره هابر تأملات بعدی مارکسیست  استدرآمدی پیش 

 ی مسئله  ی کتابی درباره  ۱۹۰7اندیشمندِ دیگر مارکسیست اوتو باوئر بود که در  

بود که در    هاتوجه او به این امر به دلیل زندگی در امپراتوری هابسبورگ  ۲۱. ملی نوشت

حکومتی بودند که برای   ی ( زیر سلطه ...ی گوناگون )چک، اسلواک، مجار،هاآن ملت 

در زندگی اجتماعی    ملی  ی مسئله که  با اذعان به این باوئر    .جنگیدند می  استقلال از آن

»جهان بود،  شده  گرفته  نادیده  مارکسیست  متفکران  سوی  از  زیادی  حد  وطنی  تا 

، خطا روشنگری به ارث برده بودنددورانِ  ها از  ای« را که برخی سوسیالیست لوحانهساده 
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،  شدندصرفاً به دلیل تفاوت زبانی از هم متمایز می نه  ها  که ملت   نوشته بود او    .دانستمی 

مادی   شرایطِ  ها محصولاین ویژگیالبته    .دارند  ی هم« متفاوتفرهنگیهای  »ویژگی  بلکه

»ثابت«   در عین حال   هاویژگیاین    .«یاند، نه ناشی از یک »روح رازآلود ملو تاریخی

  . کنندنیستند، بلکه فرآیندی تاریخی و پویا هستند که عناصر آن در گذر زمان تغییر می 

ها  های خاص ملتآورد تا ویژگیامکان را فراهم می   این  سوسیالیسم گفت:  او در ادامه می 

که با ایناوتو باوئر    . و تحول یابندشوند  در شرایطی از آزادی، صلح و همکاری شکوفا  

های زمان خود نگران گسترش ناسیونالیسم بورژوایی همچون بسیاری از سوسیالیست 

باید   که ناسیونالیسم  بر آن بوددر میان صفوف جنبش کارگری بود، اما در عین حال  

قولی از او با نقل   .ای به چالش کشیده شود که در آن ظاهر شده استدر همان عرصه

که برای مبارزه با دشمن، باید در همان فضاهایی وارد شد که دشمن    نوشته بودهگل  

، این ایده نهفته بود  وی این موضعِ سِدر پ  .حضور دارد، نه در فضاهایی که غایب است

  . طبقاتی است  ی مبارزه  و فضایی برای   نیز خود عرصه(  nationality)ملیت    ملت و  که

باور داشتند که چیزی به نام اوتو باوئر  عصر  های همکه بسیاری از مارکسیستدر حالی

از دو فرهنگِ گفتند؛  )می»فرهنگ ملی واحد« وجود ندارد    هر ملت درواقع متشکل 

بر این باور بود که   (، اواست: فرهنگ بورژوازی و فرهنگ پرولتاریا  و مجزا  متفاوت  کاملا

به  .فرهنگ ملی وجود دارد نه  بهاما  بلکه  ثابت و همگن،  ای  عنوان عرصهعنوان امری 

طبقاتِ  ی ناپایدار میان  کشمکش  گوناگوناز  باوئر  دیدگاه  این    .   با  شباهت اوتو  هایی 

  .دارد که آنتونیو گرامشی بعدها آن را در قالب مفهوم »هژمونی« توسعه دادای  اندیشه

فقط  بورژوازی را نه  ی کارگر باید سلطه   ی این مفهوم بر این ایده متمرکز بود که طبقه 

نیز به    در سطح ملی  تر فرهنگی و ایدئولوژیکدر سطح اقتصادی، بلکه در سطح وسیع 

که انترناسیونالیسم مؤثر باشد، باید در درون برای آن  ،اوتو باوئرباور  به    ۲۲. چالش بکشد

شود بیان  ملی  به دیگر  عبارتبه   .فرهنگ  باید  ملت  فرهنگ ،  »ظرف«  و  عنوان  ها 

بین کنش  بینهای  و  کندالمللالمللی  عمل  میاو    .گرا  فرهنگ استدلال  که  کرد 

  .که موفق باشد، باید در فرهنگ خاص هر کشور ریشه بدواندسوسیالیستی برای آن

  تفکر سوسیالیستی   تحولِنوشته بود:    ۱۹۹7در سال    ۲۳(Tom Nairnتام نارین )

ای از تشدید مبارزات  زمینه در پس   جنگ اول جهانی  ی آستانه در    در مورد ناسیونالیسم،

مقابله با  در برابر امپراتوری هابسبورگ، و هم در  ،ی در روسیهتزار امپراتوری  ملی علیه
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 ی مختلف هاملت در سراسر جهان،    .شکل گرفت   ،های استعماری نوپای غربامپراتوری 

  . بودند و مبارزه برای استقلال  خود    ملی   ی هاگیپرشوری در حال تأکید بر ویژ  زطربه

، که البته امری مثبت  کردندمی   مبارزهسرنگونی استبدادهای امپریالیستی    برایِها  آن

، اتی بودطبق  هویت  مقدم بر   یمل  ی در این مبارزات، مسئلهجا که  از آناما    .شدمی   تلقی

 . ها بودسوسیالیستامر معضلی برای این 

کردنِ پیدا  لنین  دیدگاه  از  معضل  این  بهره   حل  برای  مؤثر  از  راهبردی  برداری 

 یِ تحت ستم هابا همین هدف، او از حق ملت  .ملی به نفع جنبش کارگری بود  ی مسئله

، در لنین  .کردتر( دفاع  های بزرگ )از جمله جدایی از ملت  شانبرای تعیین سرنوشت 

شناسانه« و متکی بر نوعی  و آن را اساساً »روان  مخالف بودبائر  ات اوتو  نظری با    عین حال

و    ملی«-»خودمختاری فرهنگی  ی از دید او، ایده  ۲۴. دانستمی  گرایانه«»شیفتگی ملی 

بار از ناسیونالیسم بود که به فساد اما زیان  گرایانهناب ، شکلی  مبارزه در بستر معینِ ملی 

 ۲۵: نویسدمی  رولاندو مونک  .انجامید کارگران از طریق شعار بورژوایی »فرهنگ ملی« می

بود؛ هدف او تضعیف رژیم  ابزاری و تاکتیکیگرایانه  های ملی حمایت لنین از جنبش 

روسیه در  ملت تزار  »زندان  را  آن  خود  که  بود  میای  از   .دانستها«  پس  اما 

بلشویکقدرتبه مجبور  هارسیدن،  که  جایی  این   شدند،نمی  تا  که  نداشتند  تمایلی 

در مورد اصل لنینیِ مونک    . ها برای تعیین سرنوشت را در عمل اجرا کنندملت  «حق»

برای تعیین سرنوشت«»حق ملت نارین،ها  تام  از  نقل  به  »این شعار در   :نویسدمی   ، 

به    .های ملی حمایت کند و هم نکندهم از جنبش  ، همزمانراهی بود که بتواند  واقع،  

ها را باز نگه  گزینه  ی همه  درِو باشکوه نیاز بود که همیشه    پذیر، انعطافموضعی چابک
مطرح    «اصل»عنوان  در واقع، آنچه به  .«کردمی  دقیقاً همین را فراهم  این شعارو   .دارد

 فنعط مابزاری  باشد،    مشخص  که دستورالعملی روشن برای اقدامشد، بیش از آنمی 
مواجهه بحران  تاکتیکی  ی برای  بود  با  سیاسی   امپراتوری   چارچوب  در  ویژهبه   -های 

به   .بود  ملی  و  قومی   های تنش   از  پر   که  روسیه، اصل  این  عمل،  در  مبنای اما  ندرت 

 باقی ماند تا تحققِ  حرف سیاست واقعی حکومت شوروی قرار گرفت و بیشتر در سطح  

عبارتی   رااین »حق«  و    26مخالف بودشدت  به   طلبیفرصت  با اینرزا لوکزامبورگ،    .عملی

گفت، یا اگر معنایی داشت،  ی نمی مشخص  چیز  هیچ  که  کردمی   تلقیتعهد  توخالی و بی
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قیدوشرط  ای بیها وظیفه کرد که سوسیالیست فریبنده و نادرست بود، زیرا چنین القا می 

پرسید:  می   نقد، لوکزامبورگ  این  در  .گرایانه دارندی ملی برای حمایت از هر گونه خواسته 

 «ملت»دارد از طرف این    «حق »چیست؟ و چه کسی صلاحیت و    «ملت »این  مفهومِ  

البته   :کرداو تأکید می   ۲7؟آن باشد  ی و نماینده   ی آن را بیان کنداراده  ،سخن بگوید

 یعنی   -مند است کارگر به محتوای فرهنگی و دموکراتیکِ ناسیونالیسم علاقه ی طبقه »

 دموکراسی  و  فرهنگ  آزاد  ی توسعه  که   کنندمی   حمایت  سیاسی   هایینظام   از  کارگران

تنها از ناسیونالیسم کور لوکزامبورگ نه   ترتیب،این  به    . کنند«  تضمین  ملی   زندگی  در  را

تجزیه می و  فاصله  برابری  طلبانه  فرهنگی،  آزادی  به  حال  عین  در  بلکه  گرفت، 

 ۲8. دار و اصولی داشتتوجهی ریشه ،ها از پاییندموکراتیک، و رشد اجتماعی ملت

به گسترش    لنین و تروتسکی ابتداتمرکز    ،شوروی   دولت در اتحادِ  با تثبیت تدریجی 

شد معطوف  کشورهای   ابتدا  هاآن   .انقلاب  پرولتاریای  و  غرب  به سمت  را  خود  نگاه 

بودداری پیشرفتهسرمایه آلمان معطوف کرده  از اما    .ند ای چون  انقلاب جهانی  وقتی 

نشد،    غرب به سوی  شروع  را  نگاه خود  بلشویکی   .معطوف کرد  شرقانقلاب جوان 

در باکو، آذربایجان،   ۱۹۲۰های شرق در سال  اول ملت   ی در کنگره   ابتدا  ی ملیمسئله

رهبران انقلابی  برای  در این کنگره، رهبران انترناسیونال سوم    .قرار گرفتمرکز توجه  

برادران! ما شما را به جنگ »  :یف اعلام کردوبرای مثال، زینو  .سخنرانی کردندگرا  ملی

فرامی(  holy war)مقدس   بریتانیا  امپریالیسم  حال،  «  !خوانیمعلیه  همین  در 

فریادهای »جهاد!«نمایندگان شرکت با  »زنده  (Jihad)  کننده  رنسانس شرق!« و  باد 

تپانچه و  می شمشیرها  تکان  هوا  در  را  خود  کنگره  ۲۹.دادندهای  چهارم   ی در 

هر انترناسیونال کمونیستی از  اعلام شد که »  ،۱۹۲۲سال    انترناسیونال کمونیستی
الملل کمونیستی با  جنبش بین   ،«کندحمایت می   جنبش انقلابی ملی علیه امپریالیسم

اگرچه   .ها سازگار ساخت جهان سوم همراه شد و خود را با آن  ی گرایانههای ملی جنبش 

 —گرایی سازگار نیست  مارکسیسم با ملی که: »  هشدار داده بودلنین پیش تر بارها  

 « ترین »نابو    «ترینانه تمدن«، »مترینخالص»،  «ترینعادلانه»  گراییملی   آن  اگر  حتی

  «.دشکل ممکن باش 
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کمینترن  ی کنگره  نقطه ۱۹۲8)  ششم  با مسئله   ی (  ارتباط  در  مهمی   ی چرخش 

بود انترناسیونالیسم  و  برنامه   .ناسیونالیسم  کنگره،  ی در  این  جماهیر    مصوب  اتحاد 

کنگره بر   .شد  عریفت «کشان سراسر جهان زحمت  یهمه  میهن»  عنوانشوروی به

 ی دوره» و جهان وارد    داری به پایان رسیدهی تثبیت سرمایه دورهاین باور بود که 

است  ی توسعه  «سوم شده  اول  جهانی  از جنگ  پس  ی برنامه  درمهم    ی نکته   .خود 

که  مذکور، بود  خطر  این  از  دقیقی  ارزیابی  دهدفاشیسم    نتوانست  ارائه  اروپا   . در 

همکاری با  هر گونه    ردِ  :شدمشخص می   زیر  هایی، با ویژگیآنمشی سیاسی  خطلذا  

سوی شکاف در گیری بهو جهت  ،«طبقه در برابر طبقه»اتخاذ تاکتیک    ها،سوسیالیست 

در   .« ای اپوزیسیون سرخ اتحادیه»های کارگری برای تشکیل یک  های اتحادیهجنبش 

های مساعدی که با آغاز بحران  نتیجه، احزاب ملی عضو کمینترن نتوانستند از فرصت 

  . ی کامل کنندها استفاده به وجود آمد، برای جذب توده  ۱۹۲۹اقتصادی جهانی در پاییز  

گرا در مبارزه  با وجود تبلیغات ضد فاشیستی، کمینترن همکاری با دیگر نیروهای چپ

مطابق با دیدگاه شخصی    .با آلمان نازی را ممنوع کرد  ۱۹۳۳با فاشیسم ایتالیا و از سال  

و به   بندی شدطبقه   «  فاشیسمسوسیال »عنوان  دموکراسی در اروپا بهاستالین، سوسیال

ی داری به مرحلهای از ورود سرمایهعنوان نشانه های فاشیستی، به قدرت رسیدن جنبش 

 ۳۱. بحران نهایی تعبیر شد

سال   در  آلمان  در  هیتلر  دیکتاتوری  بی   ۱۹۳۳استقرار  سرکوب  ی  رحمانهو 

با حمایت گستردهکمونیست  گرفت، همراه  آن صورت  دنبال  به  که  که ها  مردمی  ی 

رادیکالِ  تدریج از مواضع  دست آوردند، موجب شد کمینترن به ها ظرف چند ماه به نازی 

های مسکو، برخی احزاب رغم دستورالعملاز همان ابتدا، علی البته    .فاصله بگیرد  قبلی

زودی مبارزه  به  .نده بودکرد را شروعبا دیگر احزاب   ملی در مبارزه با فاشیسم همکاری 

، در فرانسه، ایتالیا و ۱۹۳۴در سال    . المللی بدل شدبا فاشیسم به اولویت جنبش بین 

توافق مبارزه اسپانیا،  برای  کمونیست   یهایی  میان  سوسیالیست متحد  و  ها صورت ها 

پذیرش  .گرفت مردمی  ی جبهه»  شعارِ  با  فاشیستی  ضد  پیشین ،  «متحد    سیاست 

به دموکراتسوسیال تعریفِ  یعنی    کمینترن کمونیست ها  اصلی  دشمن  کنار عنوان  ها 
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طلب برای دفاع های کارگری انقلابی و اصلاح ی اتحادیههدف، اتحاد دوباره  .گذاشته شد 

   .شد های سیاسی و دموکراسی پارلمانی از آزادی 

کمینترن    ی کنگره  به هم   ،(۱۹۳۵)هفتم  را  فاشیسم  دیکتاتوری  »عنوان  چنان 

 یترین عناصر سرمایهترین و امپریالیستی نیستی یترین، شووتروریستی آشکار ارتجاعی

کرد  «مالی در  .تعریف  عدمامضای    با ،  ۱۹۳۹اوت    اما  اتحاد پیمان  میان  تجاوز 

آغاز و  ،جماهیر شوروی و آلمان نازی تازه  طور به   کمینترنگیریِموضع   چرخشی 

دگرگون شد تبلیغات صلح   : کامل  شد  داده  دستور  کمونیست  احزاب  انجام به  طلبانه 

نشوند  دهند قائل  مخالفانش  و  هیتلر  رژیم  میان  تمایزی  هیچ  شعار   . و  نتیجه،  در 

و برای  شد  حذف    کلکمینترن به   ی « از برنامه متحد ضد فاشیستی مردمی  ی جبهه»

ناپدید شد با فاشیسم  برای مبارزه  تازه،  گیریِاین موضع با    . تقریباً دو سال، فراخوان   

احزاب کمونیست در برخی کشورهای اروپای غربی )که در جنگ با آلمان نازی بودند(  

آستانه  گرفتنددر  قرار  شدن  غیرقانونی  سپتامبر   .ی  در  کمونیست  حزب  فرانسه،  در 

به اتحاد جماهیر   ۱۹۴۱که آلمانِ هیتلری در ژوئن  پس از آن  اما  .ممنوع شد  ۱۹۳۹

کرد، حمله  میهن»  شوروی  از  ملی  شددفاع  اعلام  شوروی  اتحاد  در  مشی خط   .« 

متحد ضد  ی جبهه» .( هم بار دیگر تغییر یافتهاکمینترن )انترناسیونالیسم کمونیست

قرار گرفت که در کشورهای   کمونیست   کار احزابفاشیستی مردمی« دوباره در دستور

 . های مقاومت ایفا کردندخود، نقشی فعال در جنبش 

وطنی در  غرض از نقلِ این قصه، این بود که نشان دهم، انترناسیونالیسم و جهان

(، «کشان سراسر جهان زحمت  ی همه  میهنی بلشویکی و اتحاد شوروی )»هامیان چپ 

 به همین دلیل نوشتهلووی  میشل .چگونه در خدمت منافع ملیِ این کشور قرار داشت

رابطه   :۳۲است:  که  کمونیسهنگامی  انترناسیونالیسمی  با  بررسی    م  را  ناسیونالیسم  و 

با  می  زود  خیلی  می روبه  «کنندهگیج   یپارادوکس »کنیم،  اتحاد شوروی،   .شویمرو  در 

با   .دگرگونی عمیقی پیدا کردهم ی میان کمونیسم و ناسیونالیسم در طول زمان رابطه

به سود   های نخست حکومت بلشویکیدر طول انقلاب و سال  (nation) که ملتآن

شوروی از یک هویت    اتحادهویت  ،  زودی به اما    به حاشیه رانده شده بود،امر طبقاتی  

ملی   هویت  نوعی  به  منحصر »طبقاتی  و  شد  «فردبهخاص  یک    .تبدیل   ازدوره  طی 
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استالین شد  «وطنیجهان»  ،حکومت  تبدیل  جنایی  جرمی  به  به  که  کسی   و 

  . گرفتقرار می   مرگشد، در معرض  پرستی متهم میمیهنیا ضد «ریشهوطنی بی جهان»

هایی که از اکثر جنبش از یک سو،    .منحصر به رژیم استالین نبودالبته  و این پدیده  

ای حمایت توده  « توانستندرهایی ملی»انقلاب روسیه الهام گرفتند، با تکیه بر شعار  

از    . (یوگسلاوی، چین، هندوچین، کوبا و نیکاراگوئه)  دست آورند و به پیروزی برسندبه

در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی، نخبگان حاکم برای   ،سوی دیگر، پس از پیروزی 

آخر آن   ۳۳. شدند ناسیونالیسم متوسل میبه    یا سرکوبِ مخالفان،  ایجاد اجماع داخلی

ملتکه   به  شکاف (nation) ارجاع  در  تنش همچنین  و  درون ها  در  گوناگون  های 

کمونیستی   براردوگاه  مختلف   .داشتمی   سر  نقاط  در  کمونیست  رهبران  از  بسیاری 

برای توجیه خواست خود جهت کسب استقلال سیاسی از هژمونی ایدئولوژیک   جهان،

ویژگی به  شوروی،  نظامی(  می )و  استناد  خودشان  خاص  ملی  ازجمله   .کردندهای 

های در مقابل، در بخش   .های چینییا سوسیالیسم با ویژگی یوگسلاوی  هایی چون  نمونه 

ضد استعماری با   ی وسیعی از جهان سوم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم در پرچم مبارزه

 . ند شدمی یکدیگر آمیخته

*** 

 

از آن جهت    هااین اندیشه  :گویندمی   وطنی، در اشکالِ گوناگونِ آن،جهاننِ  امنتقد

نیست که   به   کند کهمی   کیدأتنادرست  بشریت  به  نسبت  عنوان یک کل  ما وظایفی 

تر که در تر و عام بلکه از آن جهت نادرست است که اصرار دارد جوامع جهانی  .داریم

  . مان مقدم باشند و محلی  ، ملیترکنیم، باید همواره بر جوامع خاصها زندگی می آن

نکته وطنی  جهان می   مهم  ی این  نادیده  بهانسان  های وفاداری  کهگیردرا   فرهنگ   ها 

دهند و زندگی فردی و جمعی را ها را به یکدیگر پیوند می تنها انسان نه   ،کشورهاشان

 و  -ها  ی ملتتوسعه .افزایندسازند، بلکه به تنوع و خلاقیت جهانی نیز می ممکن می 

 توانند دستاوردی می - هادولت   مثل  دهند،می   سازمان  را  ملی  های جامعه  که  نهادهایی

باشندجهان  برای  نیز  نواحی کوچکملت  .وطنی  بهها  را  پیوند می تر  گاهی  هم  دهند، 

همچنین، گرچه مذاهب ممکن است    .کنند ساختارهایی برای جذب مهاجران فراهم می 
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ترین و تأثیرگذارترین اشکال همبستگی  ها را تقسیم کنند، اما برخی از گستردهانسان

ایجاد شده  از طریق دین  نیز  مانند نمی  وطنی،طرفدارانِ جهان  .اندفراملی  پذیرند که 

باستان(  شهرهادولت یونان   و  طبیعی   ی هخان  )در جوامع مدرن(  هاملت -یا دولت  )در 

توان تصور سختی می البته در عمل، به   . انددموکراتیک بوده  سیاست   ی   خانه   تنها  شاید

برگزار  می   وطنان چگونهکرد که جهان انتخاباتی در میان »شهروندان جهان«  توانند، 

می   .کنند  زندگی  زمین  بر  که  انسانی  میلیاردها  نه  زیرا  تاریخ،  منظر  از  نه  کنند، 

از لحاظ طبیعت، شهروند جهان نیستندزندگی  نه   اگر چه  .نامه، نه عادت، و احتمالًا 

)می  انترناسیونالیسم  برداشتن  internationalismشود،  میان  از  معنای  به  نه  را   )

  ۳۴.و ورای مرزها هم تعبیر کرد  هامعنای همکاری و همبستگی میان ملتمرزها، بلکه به 

ی واحد جهانی ، نه یک جامعهی مدرنهاملت -ترین جایگزین برای دولتامیدبخش 

 برخی  —مبتنی بر همبستگی نوع بشر، بلکه تعدد جوامع و نهادهای سیاسی است  

صورت پراکنده  ها، حاکمیت به که در میان آن  — هاملت  از  محدودتر  برخی  و  ترگسترده

ست ادعای د؛ بلکه کافی نماً نباید از بین بروالزا  ی مدرنهادولت -ملت  .تقسیم شده باشد 

در   .عنوان تنها منبع قدرت حاکم و تنها موضوع وفاداری سیاسی، کنار بگذاردخود را به

های مختلف زندگی را این الگو، اشکال مختلفی از مشارکت و سازمان سیاسی، حوزه 

 ۳۵. شوندابعاد گوناگون هویت ما درگیر می  و با دهندپوشش می 

تیلور نمینویسد:  می  چارلز  مدرن  دنیای  در  میهن ما  بدون  زندگی  توانیم  دوستی 

برای ساختن آنزیرا    .کنیم  و  دموکراتیک  آزاد،  —ها هستیم  جوامعی که در تلاش 

  هویتِو    همبستگی، احساسِ تعلق  نوعی  نیازمند  -تقسیم برابر منابع    برابری و  به  متعهد

تنها    ،یک دموکراسیِ مبتنی بر شهروندی   .قوی از سوی شهروندان خود هستند  مشترکِ

 شانسیاسی   ی هزمانی کارآمد خواهد بود که اکثریت اعضایش قانع شده باشند که جامع

ای چنان حیاتی که مشارکت در آن برای  پروژه -  است  ارزشمند  مشترکِ  ی هپروژ  یک

چنین مشارکتی تنها نیازمند تعهد   . حفظ عملکرد دموکراتیک آن، ضروری تلقی شود

  است   مردمی   میان  تعلق  و  پیوند  از  خاصی  حس   نیازمند  بلکه  نیست،   مشترک  ی ه به پروژ

های دموکراتیک، فقط دولتهای مدرن، نهدولت  .کنند می   فعالیت  پروژه  این  در  هم  با  که

مدل از  سلسلهکه  سنتی گسسته های  نیازمند مراتبی  مشروعیت خود  و  بقا  برای  اند، 

های مشترک شکل این بسیج معمولًا حول هویت .هستند  خود  اعضای   ی ه بسیج گسترد
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های مشترک در اغلب موارد، انتخاب ما این نیست که آیا مردم بر اساس هویت  .گیردمی 

می  نهبسیج  یا  کدام  -  شوند  که  است  این  است  بلکه  قرار  ممکن  هویت  چند  از  یک 

وطنی متمدن، اغلب در دل همین  در واقع، نبرد برای جهان  .ها را جلب کند وفاداری آن

 شود،   موفق  اگر  و)  ناممکن  تلاش  در  نه  -های ملی باز و بسته در جریان است  هویت

باید برای  به گمانِ تیلور، »ما    .دوستانهمیهن   های هویت  تمام  حذف  برای (  خودویرانگر

شمول باز باشد،  های جهاندوستی مبارزه کنیم که نسبت به همبستگی نوعی از میهن 

 ۳6.« و نه در برابر آن

ما« همیشه کند: هویتِ »می   هم در این زمینه نکات زیر را طرح  ۳7ریچارد رورتی 

همبستگی    .ماهیتی تقابلی داردهمواره    »ما«  ی هواژ  پس  .گیردها« شکل می در برابر »آن

عنوان »یکی  عنوان »انسان«، بلکه به گیرد که دیگران را نه صرفاً بهواقعی زمانی شکل می 

«، هاایرانی  »ما   مثل)  است   محلی  و  خاص  گروهی  معمولًا  »ما«  این  و  -از ما« درک کنیم  

»ذات   یی که همبستگی بر اساسِهااو با اندیشه  .ها«(، نه کل نوع بشریا »ما دموکرات

شده  بنا  طبیعی«  »حقوق  یا  عقلانی«،  »طبیعت  استانسانی«،  مخالف  زیرا،    .اند، 

درک مشترک از رنج، تحقیر و آسیب بنا شود، نه بر شناسایی   ی همبستگی باید بر پایه

باید گسترش یابد،   پس همبستگی بین »ما«  .انسان  ی یک »حقیقت فلسفی« درباره

از خانواده، به محله،   است؛»ما«  یهگسترش دایر  ما  اخلاقی  ی ه وظیف  .شودتثبیت  نه  

بالاتر و  کشور،  پذیرش  .شهر،  پیش   ترِگسترده  یعنی  که  تلقی کسانی  »دیگران«  تر 

 اصل   یک  کشف  از  برآمده  نه  -این فرآیند، تاریخی، تدریجی و خلاقانه است    .شدندمی 

های تخیل، روایت و تجربه  با  دموکراتیک،   درازمدتِاین پروژه از خلال آموزشِ   .ثابت

وطن  جهان  شعارهای پس    .شودمشترک انسانی، و بازنگری در واژگان اخلاقی ممکن می 

»همه جهان  و )مثل  الهام انسان  ی شمول  برابرند«(  عملیاند،  بخشها  نه  توان  می   .اما 

ما فرزندان خدا هستیم« یا »انسانیت مشترک«    ی شعارهایی همچون »همهگفت که  

ی برای  آوراصول فلسفی الزام  توانندنمی  امااند،  برانگیزی داشتهتخیل  بخش ونقش الهام 

شده  ساخته  و  هاآدم  یزیسته  ی ، حاصلِ تجربههمبستگی انسانی  .باشند  هاانسان  ی همه

تاریخ   و  بستر فرهنگ  انسان   همبستگیکید دارد که  أترورتی    .ستهاآندر  ،  هامیان 

نه یک حقیقت جهانی و متافیزیکی، بلکه یک ،  موجودساخته است، نه از پیش برامری  
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لذا   .ست که باید ایجاد، ساخته و گسترش داده شود تاریخی، فرهنگی و اخلاقی  ی پروژه

تر میل  ی بزرگهاهمبستگی  از راه تربیت دموکراتیک به سوی تواند  می  ،دوستیمیهن 

   . کند

کالهون  می   ۳8، کرِِیگ  میهن گرایی  ملی   : کنداستدلال  نیرویی دوستی  و  همچنان 

گرایی، بر  جای تلاش برای حذف یا نفی ملی او به   .حیاتی و پایدار در جوامع مدرن است

می دگرگون تأکید  آن  ارزشسازی  با  بیشتر  بتواند  تا  فراگیر  کند  و  دموکراتیک  های 

کند که ناسیونالیسم صرفاً یک ایدئولوژیِ کرِِیگ کالهون استدلال می   .هماهنگ شود

تاریخی نیست، بلکه    یهای ثابت و به ارث رسیده از گذشته ایستا و مبتنی بر هویت

روند در  حکومت ها عمیقاً  عملِ  در  چه  جامعه  در  جاریِ  فعالیت  های  در  چه  ی هاو 

به که  دارد  ریشه  مدنی  و نهادهای  ملی  هویت  مفهوم  بازتعریف  حالِ  در  مداوم،  طور 

هستند  ملی  هیچ    .انسجام  از  امروزه  »بحرانجهاننوعی  برای  پیچیده وطنی  ی های 

نیست دسترس  در  بشردوستانه  . انسانی«،  حیاتی بین   ی اقدامات  بسیار  اما المللی  اند، 

عنوان کنند، نه به ها عمل می های دولتها و شرارتعنوان جبرانی برای شکستبیشتر به 

)مثل   طور کلی، فقدان یک دولت توانمندبه  .های بهتر و کارآمدترجایگزینی برای دولت

همبستگیِ ملی و   .تواند منبع فاجعه باشدی خشونت دولتی می اندازه، بهسومالیِ امروز(

ها برای توسعه اقتصادی و همچنین مقابله  هویت ملی، از ارکان اصلی بسیاری از تلاش

جهانی تحمیلِ  هستند با  اقتصادی  رشد  نولیبرالی  الگوی  و   .شدنِ  گلوبالیزاسیون 

میجهانی  نادیده  را  محلی  زندگی  کیفیت  که  است  الگویی  نولیبرالی،  یا شدنِ  گیرد 

ها، هنوز ملت  .رودشمار میهای خودفرمانی به کند و مانعی بر سر راه پروژهتضعیف می 

کند:  می   تاکید  کالهون  .اندالمللی باقی مانده ای همکاری بین و همچنان واحدهای پایه

دولتملی و  قابل ملت -گرایی  پتانسیل  و  قدرت  همچنان  دارندها  ها ملت   .توجهی 

سازند میان جوامع  کنند که پلی میفراهم می  هاساختارهایی برای احساسِ تعلق انسان

آن  بین  و  و جهان،  واسطهمحلی  می ها  عرصه ملت   .کنند گری  مشارکت  ها  اصلی  های 

گرایی در بسیج تعهد جمعی به نهادها،  ملی   .دهندسیاسی دموکراتیک را سازمان می

گرایی حس مسئولیت متقابل میان طبقات و ملی  .ها و مباحث عمومی نقش داردپروژه

ها و ملت-های دولتما ممکن است نسبت به توانایی  .کند مناطق مختلف را تقویت می 

نسخه بودن  ملیاخلاقی  گوناگون  جایگزینی  های  اما  باشیم،  داشته  تردید  گرایی 
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نداریمواقع اختیار  مقابل آن در  اگر نکته   .بینانه و جذابی در  این است که  اساسی  ی 

دموکراتیک را تئوریزه کنیم، برای  ای  نتوانیم همبستگی اجتماعی میان مردم به شیوه

نداریمنظریه نیز آمادگی کافی  با    جایگزین  .پردازی دموکراسی  کردن این همبستگی 

وطنی، این خلأ ها در یک چهارچوبِ جهانصرف توجه اخلاقی به وظایف عمومی انسان

نمی  پُر  به   . کندرا  از سیاست،  فعالانه چرا که چنین رویکردی درکی  آفرینش  ی مثابه 

در نتیجه،   .فهمدنمی  ی نهادها به شکل عملی راهای زندگی مشترک ندارد، توسعهشیوه 

به  دموکراسی  از  پدیده درکی  ریشهعنوان  انسانی،  همواره ای  تاریخ،  و  فرهنگ  در  دار 

 .ندارد نیز -  متغیر  نتیجه در و -ناقص و قابل بهبود 

 

 ناسیونالیسم  متفاوتِ یدو گونه
مثابه  تمامیتی که به   ،کندمی   را معرفی  تمامیت  ملت یک  ۳۹به تعبیر ارنستو لاکلائو

همواره در حالِ    و  شودنمی   نهایی  ،کندنمی   پیداطور کامل تحقق  به   هیچ گاهیک کل،  

گاه در باید به آن رسید، اما هیچ  است که  در دوردست  افقیی  نماینده   .شدن است

نیست  نیست  . دسترس  کامل  هنوز  اما  باشد،  است  قرار  که  که   .ملتی  نمادهایی 

 افق و در حالِ شدن، در  درموعود،    ی هآن جامع  در بارهشهروندان،    هایپردازی خیال 

گاه قطعی چگونه است، هیچ خیالی واقعاً ی اما این که آن جامعه  . دنشوها متبلور می آن

توانند این افقِ در دوردست را تعریف می   چیزهای گوناگون و نمادهای متفاوتی  .نیست 

لذا ملت یک دالِ )  تهی  کنند،  نمادی تهی  یا  ( است  empty signifierیا  که معنا 

 معانی متنوع و حتی متناقض اما قابلیت آن را دارد که    .ارجاع مشخص و ثابتی ندارد

از این   .ی تمرکز یک گفتمان یا هویت عمل کندنقطه  مثابهرا در خود گرد آورد و به

ملتتهی »منظر،   دالِ  نحو (nation) بودن«  فهم  در  مرکزی   یهاکارکرد  ی ه نقش 

 ی ه ریزنجمهم آن است که    ی نکته   .در سیاست دارد  در انواعِ گوناگونِ آن  ناسیونالیسم

 گوناگون   یهاجهتدر    توانندی م  سازند ی را م  یالخی  ی هجامع  این  که  ییهای ارزهم

که بنگرید، نوع معینی   ۱۹7۰  ی ی دهههاسال   انه،یخاورمبرایِ نمونه، به    .ابندیگسترش  

یِ ناسیونالیستی را شاهدیم،  گرااسلام  بینید و بعد از آن انواعٍمی   ی راعرب  سمیونالیناساز  

ی جنگ دوم جهانی در اروپا که هابه سال  .نداانواعی از ناسیونالیسم که با هم متفاوت
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هم در جنایات وحشتناک   ید ببینید کهتوانغرور ملی را می  اسات غلیظِحسبنگرید، هم ا

ی متحد ها جبهه ضد فاشیستیِ  و هم در مقاومتِتوان بسیج داشت  های فاشیستی  رژیم

 های فرانسوی استعماری  های بعد از جنگ دوم، هم در سیاست هادر سال   .هادر مقابل آن 

شمالی افریقای  ملی    در  ادامهرا  احساسات  در دیدید  می  استعمار  ی برای  هم  و 

جنگیدند، شعارهای می   کشورهایی که برای دنبالِ استقلالهای ضد استعماری  جنبش 

   .شنیدیدمی ملی گرایانه را

رنگِ ملیتیگانه   هیچ  به  که  معناهایی  ندارد؛  وجود  ناسیونالیسم  برای  و    ای 

  . کنند های مختلف تغییر می شود، در طول زمان و در مکان نسبت داده می   دوستیمیهن 

از   نیز ممکن است معناهای متفاوتی   معین و در یک کشورحتی در یک مقطع زمانیِ 

طورِ به  باشندهم  آن،  داشته  وجود  چارچوب   سیاسی،  رقیب  ی هاگروه  .زمان  در 

کسبِتلاش می هژمونی  برای  را    معناهای توانند  ،  ملتمتفاوتی  تعریف  میهن    در  و 

برای مثال،    . ی ارائه دهند و تبلیغ کنندهای متفاوتبر اساس مجموعه ارزش  دوستی،

دوستی، با تعبیرِ اپوزیسیونِ افراطی  ی حکومتی در ایران از ملت و میهنهاتعریفِ تندرو

اپوزیسیونِ جمهوری خواه و  و سلطنت  از یک سو و  تیک از سوی دیگر،  دموکراطلب 

اما این مفاهیم در جریان مبارزه برای متقاعد کردن مردم و کسبِ    .کل متفاوت استبه

 ناسیونالیسمآید،  وقتی چنین وضعی پیش میکنم که  می  باز تکرار  .نداهژمونی در رقابت 

  ؛ کندگرایش پیدا می ،  بدل شود (floating signifier) یک دال شناورکه به به این 

دالی که میان فرآیندهای معناپردازیِ مختلفی که توسط نیروهای سیاسی رقیب شکل 

، این امر از طریق نوشتملاکلائو    در بالا از قولِ  طور کههمان  .کندنوسان می اند،  گرفته 

ای شده تعیین   پیشازهیچ محدودیت  زیرا    .شودممکن می   بودگی نسبیِ دال ملتتهی

برای  ندارد  کدام  وجود  که  ادراکتجربه  آن  وها،  مبارزات  یک   ...ها،  وارد  بتوانند  که 

  مفهومِ ملت ما   از این طریق،تا  شوند    (equivalential chain)ارزی  ی همزنجیره 

ی های متفاوت، اپیزودهاشما ممکن است قهرمان   .را شکل دهند  (تصوری یک اجتماع  )

تان برجسته گراییی مختلفی را برای تعریفِ ملیهاگوناگون از تاریخ کشور و شعر و قصه

   .دکتر محمد مصدق یا رضاشاه( برای مثال، کنید )
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گفتیم که در ساختن هر هویتی، شما به یک »آن دیگری« نیاز دارید که شما نیست  

عنوان شرط  تواند به می  پس ملت و میهنِ »آن دیگران«  .)ما مردان و آن دیگران؛ زنها(

به   اما  .در نظر گرفته شود  ما، ملت و میهنِ ما،  ی جامعه   هویتِگیریِشکلتعریف و  

کشی توانیم با نوع متفاوتی از مرزمی عملِ سیاسی که بنگریم،    ی تجاربِ تاریخی و صحنه 

  . باشد دشمنانه و نفی آن دیگران تواند این مرز می  . رو باشیمروبه بین »ما« و »آنها«

تجسم شر   یعنی »آن دیگران«  قرار دارد،  »ما« و کشورِ »ما«  ی آنچه خارج از جامعه

،  دهندرا شکل می   (هاخودی )  »ما«  خیالیِ  ی و در این حالت، نمادهایی که جامعه  ندسته

ارزشسراسر»نمادهای   و  جهانخیر  مطلق«،   است  « شمولهای  »شرِ  دیگران  آن  و 

خیر و نیکِ سازیِ  دوگانه  این    .روزگار حذف شود  ی سرطانی« که باید از صحنه  ی »غده

تمام   ی ، سرچشمهنتاگونیسمِ دشمنانه و نفی »آن دیگران«آما و پلیدی و شرِ آنها، این  

بیگانه   ی نکته   .است (chauvinism) نیسمیو شوو  (xenophobia) هراسیاشکال 

مرزبندی نیز حضور   داخلیِ در نوعِ (antagonistic) مهم این است که بُعدِ ستیزآمیز

   .دارد

از   فقط یکی  و  یکی  ، تنهاهراسانهنژادپرستانه یا بیگانه   ی هاما توجه کنید که سوی

ی جهان هامتفاوتی در تاریخ کشور تجربی ی هامثال  .گرایی استملی  واقعیِ های امکان

به هیچ ترتیبی در پیِ  های ناسیونالیستی  گفتمان  هاتوان معرفی کرد که در آنمی   را

با مرزهای هادیگری   آن»  دشمنی  از  خارجِ  در  چه  و  داخل  در  چه  نبودند«  در   . شان 

 ی میلادی و هند در دوره  ۱۹۳۰  ی دههمطلب به دو مورد مشخص در سوئد    ی ادامه

  .کسب استقلال خواهم پرداخت

باید   ۴۱داستان با ارنستو لاکلائو  اما با استدلالی دیگر )جدای از شواهدِ تاریخی(، هم

به   :گفت  و  پیش  از  چیز  نمی هیچ  تعیین  قطعی  هویتطور  که  ملیکند  الزاماً   ،های 

، ایجاد (هر آنچه با خودشان متفاوت است  )  »آن دیگران«مرزهایی طردکننده در برابرِ

  . دن شوترسیم می   هامرز  که چگونه و کجااین امر کاملاً وابسته است به این  .خواهند کرد

 ها ملت    امروز، که ارتباطات میان کشورها بسیار نزدیک تر از گذشته است،در جهانِ

محور و قوم  ی هاگراییملت   . اندامکانات متناقض در نوسان  ازای  همواره میان مجموعه

یِ هاگونه اما در عین حال،    .)اسرائیل و میانمار(    اندممکن   طردکنندههای  گراییخاص
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زیرا    .)کانادا و سوئیس(   تحقق استملی و فرهنگی نیز یک امکانِ قابل  تنوعِدیگری از  

طور موقت تثبیت شده و روی ای از مفاهیم است که تنها به مجموعه  ناسیونالیسمکه  

شوند برخی می  برخی از مفاهیم مرکزی   .گیرند قرار می  پیرامونی-مرکزییک محور  

طور مداوم در حال تغییر  این مفاهیم سیاسی به   .دیگر مفاهیم مجاور یا مفاهیم پیرامونی 

می  حرکت  محور  این  امتداد  در  که  چرا  هستند،  مرکزی   ی هسته  . کنند مکان 

به ترجیحات   هاانتخاب  تفسیرپذیر بودن و قابلیتِ انتخاب شدن است و این  ،ناسیونالیسم

کند کدام پیکربندی مفهومی  فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بستگی دارد، که مشخص می 

در   مفهوم    جایگاه باید  گیرد  مرکزی آن  دگردیسی   .قرار  قابلیت  ناسیونالیسم 

را دارد که  پرستآفتاب» ادراکات  «  و  نیازها  به  با   مختلف،ی  هاو مکان  هازمانبسته 

 اکادمیکادبیات  به این دلیل،    .دهدخود را تغییر می  هژمونی بازیگران متفاوت، رنگِ

ناسیونالیسمدرباره دوگانه  ،ی  از  ضدلیبرال،  هامملو  و  لیبرال  ناسیونالیسم  ست: 

میانه اقتدارگراو    دموکراتیکناسیونالیسم   ناسیونالیسم  ناسیونالیسم،  تهاجمی،  و   رو 

 .اگرکثرتو گرا وحدت

که   کنید  توجه  هم  نکته  این  بلکه  به  نیست،  ایدئولوژی  یک  صرفاً  ناسیونالیسم 

  . کندهای انسانی عمل می گیری هویتکه در شکل  ،هااز آن  ترست بسیار ژرفچیزی 

آنبه پس   می جای  بدانیم،  کامل  ایدئولوژی  یک  را  ناسیونالیسم  که که  گفت  توان 

سیاسی    بازیگران  واقعیِ  های ایدئولوژی   ی ه دارندی پشتیبان و نگه منزلهناسیونالیسم به 

محافظه  و  )لیبرال،  ناسیونالیسم   ۴۲. کند عمل می  (...کار، سوسیالیست  ترتیب،  این  به 

ابزاری برای    مثابه  بهتواند  می  (،هاکرده در اعماقِ وجود انسان  رسوب)یک هویتِ  مثابه  به

 .کار رودبه  متفاوتِ سیاسی های سیاسی بازیگرانِبه ارزش دنبخشیمشروعیت 

میدان اصلی  نویسد: ملت و ملیت باید  می   به دلایلِ بالا، شانتال مووف برای مثال،

 استقرار و تعمیقِی هژمونیک برای  مبارزه  .خواه باشدترقی  ی هانیرونبرد سیاسی برای  

دولتِ از سطح  باید  شود  یمل  دموکراسی  وجود  .آغاز  نولیبرال  با  رشد  با  که  سم،  یآن 

  اند، اما فضای ملی، رفتهاز دست   نیروهای سیاسی در سطح ملی  بسیاری از اختیاراتِ

از عرصه برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردمی استهمچنان یکی    . های حیاتی 

در سطح ملی است که   ، ابتدا در سطح ملی شکل گرفت و درستهاسیدموکرااستقرار  
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برای باید   کردرادیکال  تلاش  مطرح  را  دموکراسی  ارادهاین   .کردن  باید  که  ای جاست 

جهانی پسادموکراتیک  پیامدهای  برابر  در  مقاومت  برای  نولیبرال شکل جمعی  سازی 

اراده  .بگیرد این  که  زمانی  با تنها  همکاری  شود،  تثبیت  ملی  سطح  در  جمعی  ی 

باشدهای مشابه در کشورهای دیگر میجنبش  ادامه  . تواند ثمربخش    دهد: می   مووف 

  اساسی ی  همچنان یک عرصه(  nation state)ملت  -این نیست که دولت  نکته تنها

دیگر   ی نکته  .اهمیت داردبسیار  است و  خواه  ترقیسیاست دموکراتیک و    پیشبردِ  برای 

برای مردم   منبع هویتیعنوان یک  به دوستی و هویت ملی  آن است که بفهمیم میهن 

دارداهمیت جدی  راه    .ی  اجتماعیدموکرامبارزان  عدالت  و  از نتواننمی   سی  د 

هویت سرمایه ملی  اشکال  در  که  نیرومندی  عاطفیِ  دارد،   هاانسان  گذاری  وجود 

دان این ب .کنند گرا واگذارراستاین عرصه را به انواعِ ناسیونالیسم  د، ونپوشی کن چشم

که  نیست  کسی  دموکراطرفدارانِ    معنا  پیروی  راست  الگوی  از  اشکال    نندباید  و 

بلکه برعکس، باید راهی دیگر برای    .دهن ناسیونالیسم را ترویج دطردکننده و دیگرستیزِ  

جهت  و  احساساتتخلیه  این  و  دهی  انسانی  درست،  سمتی  در  سوق دموکرا،  تیک 

گرایان شود که باید از چنگ راستاز این منظر، هویت ملی به چیزی تبدیل می  ۴۳. دهند

وارد شدن به   چنین کاری،  .کرد  یی متفاوت بازتعریفو محتوا  هابیرون کشید و با ارزش

ی ی ملی است؛ جایی که مسئله در عرصه  گراان راست ی هژمونیک با رقیبیک مبارزه 

 ۴۴.ی پیوند دادن نمادهای ملی و حس تعلق استاصلی، شیوه 

افغانستانی  جدید  موجِ  موردِ  در  مثال  باید برای  کشور،  حاکمان  سوی  از  ستیزی 

اند، بخشی ابزاری کرده  ی نِ افغانستانی در ایران استفاده ارا که قبل تر از مهاجر  هاهمان

رِ فاطمیون سازمان دادند تا در سوریه بجنگند،  کاز این مهاجرانِ فقیر را با پول در لش

امام جمعه  .دهی دعوت کردبه پاسخ  نماینده  ی از  مهاجران ولی فقیه که    ی مشهد و 

گفت   و  کرد  مقایسه  اسلام  صدر  مهاجران  با  را  ما  افغانی »افغان  زندگی  شریک  ها 

 ۴۵« انه و امکانات خود را با مهاجران افغان تقسیم کنیدتا »خ  ، و از مردم خواست«هستند

ال خیلی پیچیده  ؤای؟ پیدا کردنِ پاسخِ این س پرسید که چرا حالا زبان در کام کشیده 

مهاجرانِ  در دوره  .نیست  از  این گروه  از  کردند،  می  ابزاری   ی استفاده پذیر،  آسیبای، 

آن  که  داشتند  گمان  میچون  برای  توانند  ها  را  مطلوب  اجتماعی  نیروی  یک  نقش 
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ابزاری از آنان و اخراج    ی ه حالا هم، بارِ دیگر، با استفاد  .ی حکومتی ایفا کنند هاتندرو

را بلاگردان شکست    هاروزه، آنخواهند تا در شرایط بعد از جنگ دوازدهمی  ،شانای فله

کنند  استفاده   .خود  با    ی همین  متحده  ایالاتِ  در  اکنون  مهاجران،  اخراجِ  از  ابزاری 

توقع در مثابه نیروی کار ارزان و کم به   هازمانی از آن  .رودمی   سرکردگی ترامپ پیش

حالا هم، به جایِ آدرس دقیق دادن از   .شدمی   خدمتِ سودِ صاحبان سرمایه استفاده

گسترده اخراج  این  جامعه،  که    ی مشکلاتِ  است  جهت مهاجران  و  تخلیه  دهی برای 

پایین و   احساس بیکاری، مزدهای  از وضعیتِ موجود )خطرِ  امریکایی  خشمِ کارگرانِ 

استفاده   ی فاصله این شرایطِ  می   نجومی طبقاتی(  ایجاد  اساسیِ  عاملِ  باز هم  تا  شود 

)اُلیگارش طبقه هاموجود  یکهامیلیاردر   ی ،  شرکتهاصدی در،  که  ها،  بزرگ  که ی 

کارگرانشان را با حداقل حقوق و  دهند  برند، اما مالیات اندک می سودهای نجومی می 

   ۴6. (، در امان بمانددارندنگه می 

آیاال  ؤس که  است  (،  fake)دروغینِ    و  تقلبی ناسیونالیسم    -  اولتوان  می   این 

ی ماه محرمِ ها را در عزاداری مرزِ پُر گهر«  ای  تندروهای حکومتی را که سرود »ای ایران،

شکستمی   جعل  هاحسینیه  تا  را   ای منطقه های  کنند  ایران  کشیدنِ  فلاکت  به  و 

ی سلطنت طلب،  هاناسیونالیسم دروغینِ افراطی  -دوم  برد؟  ال  ؤسلاپوشانی کنند، زیر  

دهند، اما از سوی می  که از یک سو شعار »بازگشت به دوران طلاییِ ایرانِ قدیم« را

ی اسرائیلی،  هاگناهِ ایران با بمبارانِ جنگنده بی دیگر، از ویران شدن ایران و کشتارِ مردم  

صدای    -  سومکنند را به چالش کشید و  می   برای بازگشتِ خودشان به قدرت، دفاع

که   به  میهن   ی همه سومی  را  نیستند  بالا  گروهِ  دو  این  جنسِ  از  که  ایرانی  دوستان 

  متحد و میهنیِ ضد فاشیستی« فراخواند تا ایران را نجات دهند؟ ی »جبهه
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